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Introduction  

The relationship between culture and economy or in the other words, economic culture is one of the most important 

issues of contemporary economic sociology. In recent decades, due to the tax system deficiencies that are largely 

rooted in cultural affairs, tax culture and its related factors attract the attention of economists and economic and 

financial sociologists. In this regard, the present study considering the tax culture as a construction that has a meaning 

for taxpayers and this meaning has the ability of forming, continuity and change. This research sought to rummage 

the meaning system of taxpayers about the tax and then present the grounded theory of tax culture to determine the 

coordinates of tax culture, assign weight and size of its related factors and present a sociological explanation of tax 

culture and its related factors. 

 
Material & Methods 

The research methodology was a mix method, 

exploratory-sequential strategy and a taxonomy 

development model. In the qualitative phase, the 

method of grounded theory (systematic approach) was 

used and in the quantitative phase, a survey approach 

was used. The study population consisted of tax payers 

in Isfahan. The sample size was 30 taxpayers at the 

qualitative phase and 440 taxpayers at the quantitative 

phase. Purposive -theoretical sampling method was 

used at the qualitative phase and stratified sampling 

was used at the quantitative phase. The data collection 

technique was in-depth interview in the qualitative 

phase and questionnaire in the quantitative phase. To 

analyze the data, coding method (open coding, axial 

coding and selective coding) and also the analytic tool 

of the paradigm was used in the qualitative phase and 

variance-based structural equation modeling (SEM) 

approach was used in the quantitative phase. 

 

Discussion of Results & Conclusions 

The results of the qualitative phase indicate the formed 

of a meaning system for taxpayers in regard to the 

phenomenon of tax regarding some major issues in the 

form of a paradigmatic model including three 

dimensions of conditions, actions/interactions and 

consequences. According to the study results, in the 

dimension of conditions, it includes causal conditions 

(tax systemization, transparency of tax laws  and tax 

authoritarianism), contextual conditions (procedural 

fairness of tax,  mutual trust of actors) and 

interventional conditions (tax justice, economic health 

of authorities and tax expenditure efficiency), in the 

dimension of action-interaction (tax as a common 

interest, tax as duty and force-based compliance) and in 

the dimension of consequences (taxpayers’ 
dissatisfaction, Non-transparency of economic activity, 

strengthening the shadow economy) that have been 

formed around a core category called "unbalanced 

claiming". 

The findings of the quantitative phase show that tax 

culture in the population of the research is lower than 

the average. Independent variables have relatively high 
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power for explaining the variance of tax culture.  Tax 

systemization, mutual trust of actors and tax justice, 

directly, and transparency of tax laws and tax 

authoritarianism, indirectly affect the tax culture. Also 

the variables of procedural fairness of tax and 

economic health directly and indirectly effect on the 

tax culture.  

Finally, integrating the results in two qualitative 

and quantitative phases in the form of Meta-Inference 

suggests that the inferences of the two phases are 

compatible with each other. In other words, according 

to the research strategy (exploratory-sequential), the 

inferences of the quantitative phase confirm the 

inferences of the qualitative phase. The results of two 

phases (qual- quan) of research imply that tax is 

formed and sustained around the mutual claiming 

between government and economic actors. For this 

claiming it is essential to pay attention to “interest” as a 
basis of most theoretical and empirical explanations in 

the fields of economic and financial sociology.   

 

Keywords: Tax Culture, Meaning System, 

Sociological Explanation, Taxpayers, Mix Method.   
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 چکیده

شناختي فرهنگ مالياتي مؤديان ازطريق واكاوي نظام معنايي آنها دربارۀ پديدۀ ماليات انجام شده است.  پژوهش حاضر با هدف تبيين جامعه

اي )رويکرد سيستماتيک( و در   متوالي است. در مرحلۀ كيفي پژوهش از روش نظريۀ زمينه -روش پژوهش از نوع تركيبي و راهبرد اكتشافي 

نفر  93شده، مؤديان مالياتي شهر اصفهان است. تعداد نمونه در مرحلۀ كيفي پژوهش  جامعۀ مطالعهاز روش پيمايش استفاده شد. مرحلۀ كمي 

نسبي است. براي تحليل  -اي   نظري و در مرحلۀ كمي، طبقه -گيري در مرحلۀ كيفي، هدفمند   شيوۀ نمونهنفر است. 773و در مرحلۀ كمي 

هاي   محور استفاده شده است. يافته  واريانس ساختاري معادلۀ سازي   و در مرحلۀ كمي از رويکرد مدل شيوۀ كدگذاري كيفي ازها در مرحلۀ   داده

گيري نظام معنايي مؤديان مالياتي دربارۀ پديدۀ ماليات پيرامون تعدادي مقولۀ عمده و يک مقولۀ هسته   شکل دهندۀ نشانمرحلۀ كيفي پژوهش 

كنندۀ اين است كه ميانگين متغير فرهنگ مالياتي در جامعۀ آماري  هاي مرحلۀ كمي پژوهش بيان  است. يافته «متوازنگري نا  مطالبه»به نام 

تر از حد متوسط است. متغيرهاي مستقل پژوهش در حد نسبتاً بالايي توان تبيين واريانس متغير فرهنگ مالياتي را دارند و در   پژوهش پايين

طور مستقيم،  مندي ماليات، اعتماد متقابل كنشگران، عدالت مالياتي و كارآمدي مصارف مالياتي به  متغيرهاي نظام پژوهش تجربي الگوي

طور  طور غيرمستقيم و متغيرهاي انصاف مالياتي و سلامت اقتصادي مسئولان به بودن قوانين مالياتي و اقتدارگرايي مالياتي به متغيرهاي شفاف

 گذارند.  اثر مي مؤديان فرهنگ مالياتيمستقيم و غيرمستقيم بر 

  مالياتي، روش تركيبي انيمؤدشناختي،  : فرهنگ مالياتي، نظام معنايي، تبيين جامعهکلیدی های واژه
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 لهأبیان مسمقدمه و 
شناسهي    مطالعه در حوزۀ جامعهه  يکي از موضوعات مهم و قابل

رابطۀ ميان فرهنگ و اقتصهاد يها بهه عبهارت      معاصر، اقتصادي

. از اوايهل دههۀ نهود مهيلادي،     ديگر فرهنهگ اقتصهادي اسهت   

هاي مختله  اقتصهادي بهه      نظران و پژوهشگران حوزه  صاحب

انهد. ايهن افهراد بهراي      منزلۀ عاملي تبييني توجه كرده فرهنگ به

هاي اقتصادي،   تر دربارۀ پديده  تر و مطلوب  هاي دقيق  ارائۀ تبيين
فرهنهگ  »رويکهرد  رابطۀ فرهنهگ و اقتصهاد را در قالهب سهه     

و  2«هها   منزلۀ محدوديت فرهنگ به»، 8«لۀ انحراف از نتيجهمنز به

 در كانون توجه خود قهرار دادنهد   9«ها  منزلۀ اولويت فرهنگ به»

دليل  در همين رابطه و در چند دهۀ اخير، به .(12: 8933 دِ يونگ،)

هاي نظام مالياتي كه تا حهد زيهادي در مسهائل      وجود نارسايي

شناسهان اقتصهادي و     ان و جامعهفرهنگي ريشه دارد، اقتصاددان

 اند. مالي به فرهنگ مالياتي و عوامل مرتبط با آن توجه كرده
نيز كه براساس گفتهۀ جهين    7شناسي مالي  در حوزۀ جامعه

« ها هسهتند   وسايل مالي دستگاه عصبي دولت( »1986) 5بودين
 ، از يهک سهو ماليهات   (982: 8935 گرانهووتر،  و سوئدبرگ از نقل به)

هاي اقتصهادي    ترين راه تأمين مالي در نظام  ترين و باثبات  جامع
حجهم و ميهزان   و ازسهوي ديگهر، امهروزه     (8937)دادگر، است 

درآمدهاي مالياتي در قسمت منهابع بودجهه، معهرف سهلامت     
شهود و قهوت     اقتصادي جامعه و نظهام اقتصهادي شهناخته مهي    

ظهام  بهودن و سهلامت ن   سيستم اقتصادي هر كشهوري، شهفاف  
 و زههي )اقتصادي آن با اتکا به منابع و درآمدهاي مالياتي است 

دههي نظهام ماليهاتي كارآمهد       شکل ؛ بنابراين،(8913 محمهدخانلي، 

ناپذير   براي تحقق اهداف ذكرشده، ضرورتي عقلاني و اجتناب

اين در حالي است كه در اقتصاد ايران عوامهل متعهددي    است.
اسهي و مسهائل فرهنگهي    ازجمله اقتصهاد نفتهي، حاكميهت سي   

تحقق يک نظام  [ازجمله ماليات]هاي اقتصادي   مرتبط با پديده

 رو كرده است. هايي روبه  مالياتي مطلوب و كارآمد را با چالش

براي رسيدن به هدف پهژوهش حاضهر، آن هه دربهارۀ فعهالان      

                                                      
1 Culture as a deviation of the result  
2 Culture as constraints  
3 Culture as preferences  
4 Fiscal Sociology  
5 Bodin  

منزلۀ كنشهگران اصهلي    اقتصادي و به عبارتي مؤديان مالياتي به

نبودن و ناكارآمدي  سمت اثربخش مالياتي را بهاين حوزه، نظام 

دهد، در مسهائل فرهنگهي ريشهه دارد كهه بهه دلايهل         سوق مي

مختل  از آنها غفلت شده است؛ به عبارت ديگر، اقتصاد ايران 

شده دربارۀ فرهنگ مالياتي مؤديان با دو مسئلۀ  مطالعه و جامعۀ

آن  فرهنهگ ماليهاتي و ابعهاد    -8روسهت:   مهم و اساسي روبهه 

وسازي كه نزد مؤديان مالياتي معنها دارد، بهراي    منزلۀ ساخت به

گذاران حوزۀ اقتصادي به اندازۀ كهافي    سازان و سياست  تصميم

سهازان و    شفاف و روشن نيست يا بهه عبهارت ديگهر، تصهميم    

گذاران اقتصادي شناخت دقيقي از نظام معنايي مؤديان   سياست

ظرگرفتن اين موضوع كهه نظهام   . با درن2دربارۀ ماليات ندارند. 

معنايي مؤديان دربارۀ پديدۀ ماليهات بها تهأثيرگرفتن از برخهي     
گيري، تداوم و تغيير دارد، ايهن عوامهل و    عوامل، قابليت شکل

صورت دقيق و علمي بررسهي و   وزن و اندازۀ اثرگذاري آنها به

اند. در حالي كه اهميت شهناخت و آگهاهي نسهبت     تبيين نشده

گذاران،   ايي مؤديان مالياتي و تبيين آن براي سياستبه نظام معن
اي   گونهه  ريزي به  گيران و مديران اقتصادي در امر برنامه  تصميم

تهوان گفهت بهتهرين قهوانين ماليهاتي، امکانهات،         است كه مهي 
ها، منابع و ساير تسههيلات بهدون توجهه بهه ايهن نظهام         روش

 اثر خواهند بود. معنايي، ناكارآمد و بي

منزلهۀ   وهش حاضر با مدنظر قراردادن فرهنگ ماليهاتي بهه  پژ

 كه نزد مؤديان معنادار است و اين معنا ازنظهر  1وسازي ساخت

 و تداوم گيري،  شکل قابليت عوامل، برخي با تأثيرگرفتن از آنها

دنبال اين بوده است كه ابتهدا بها پهژوهش كيفهي      دارد، به تغيير
مالياتي را دربهارۀ   مؤديان 4اي(، نظام معنايي  )روش نظريۀ زمينه

پديدۀ ماليات واكاوي كند؛ سپس با توجه به سه مؤلفۀ اصهلي،  

دهنده به نظام معنايي مؤديان دربارۀ ماليات، عمل  شرايط شکل

 -تعامل مؤديان ماليهاتي و پيامهدهاي مهرتبط بها ايهن عمهل        -

تعامل در حوزۀ نظهام اقتصهادي و ماليهاتي در شههر اصهفهان،      

يمي فرهنگ مالياتي را نزد اين افراد تهدوين و بهر   الگوي پارادا

بنياد مربوط به اين پديده را در بستر   مبناي اين الگو نظريۀ داده

 كمهي  پهژوهش  از استفاده با نيز شده ارائه كند. درنهايت مطالعه

                                                      
6 Construction 
7 Meaning System 
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 را ماليههاتي فرهنههگ بهها مههرتبط مفههاهيم( پيمههايش روش)

 مختصات تعيين با طريق اين از و بسنجد و كند سازي  شاخص

 بها  مرتبط عوامل ،8اثر اندازۀ و وزن شناسايي و مالياتي فرهنگ
 تجربهي  و نظهري  مبهاني  بهه  توجه را با مالياتي مؤديان نزد آن

 فرهنهگ ) پديهده  ايهن  مهالي  و اقتصهادي  شناسهي   جامعه حوزۀ

 .كند   تبيين( مالياتي
 

 های پژوهش اهداف و سؤال
شناختي فرهنهگ ماليهاتي     پژوهش حاضر با هدف تبيين جامعه

مؤديان بر مبناي واكاوي نظام معنايي آنها دربارۀ پديدۀ ماليهات  

راهبهرد   -با توجه به روش پهژوهش )تركيبهي   به انجام رسيد. 

ههاي    ( و مدنظر قراردادن اين موضوع كهه داده 2اكتشافي متوالي

گهردآوري و تحليهل   حاصل از مرحلۀ كيفهي پهژوهش مبنهاي    

هاي پهژوهش و در   هاي مرحلۀ كمي است، در اينجا سؤال  داده
مؤديهان   -8انهد:   هاي آن ارائه شهده   ادامه )مرحلۀ كمي( فرضيه

مالياتي چه درک و تفسهيري از پديهدۀ ماليهات دارنهد و نظهام      
معنايي آنها دربارۀ ماليات پيرامون چه مفهاهيمي شهکل گرفتهه    

 -9انهد؟   دۀ اين نظام معنهايي كهدام  دهن شرايط شکل -2است؟ 
چه عواملي بهر درک و   -7پيامدهاي اين نظام معنايي چيست؟ 

تفسير مؤديان دربارۀ پديدۀ ماليات )فرهنگ مالياتي مؤديان( اثر 

وزن و اندازۀ اثر هر يک از اين عوامل اثرگهذار بهه    -5دارند؟ 
 ؟چه ميزان است

 

 دیدگاه نظری پژوهش
رد تركيبي با توجه به مباني پهارادايمي  هاي با رويک  در پژوهش

هها، تها حهدودي      اين رويکرد )پارادايم پراگماتيسم(، از نظريهه 

شود.  روشي )كمي يا كيفي( استفاده مي  متفاوت با مطالعات تک

در اين پارادايم، دانش امري برساختۀ انساني است كه بر مبناي 
و در  شود كه فرد تجربه كرده اسهت  واقعيت جهاني ساخته مي

شود؛ به اين معنا   ها نگاه ابزاري مي  كند. به نظريه  آن زندگي مي

شهان، درجهۀ     ها به نسبت ميزان فايده و كاربرد فعلهي   كه نظريه

ويژه با توجهه بهه    صدق و حقيقت متفاوتي دارند. مفيدبودن به

                                                      
1 Effect Size  
2 Exploratory Sequential Strategy  

هها در درک    نظريه 7پذيري  بيني  و پيش 9معيارهاي كاربردپذيري

شههود. پههارادايم   اجتمههاعي سههنجيده مههي  و شناسههايي جهههان

تأكيد دارد و بها احتيهاط   « 5گرايي معرفتي  كثرت»پراگماتيسم بر 
هاي متفهاوت    ها، رويکردها و روش گرايي تلفيقي )نظريه  التقاط

روش »گيهرد. ايهن پهارادايم يهک       و حتي متضاد( را در نظر مي

ههاي    ريانگها   دهد كه درصدد حل دوگانه  ارائه مي« 1پراگماتيک
شناختي تلفيقهي اسهت و     هاي روش  سنتي فلسفي و ارائۀ گزينه

 تشهکري،  و تهدلي ) اسهت « 4نظريۀ عملهي »بر همين اساس مدافع 

پراگماتيسم مدعي است به جهاي  ؛ به عبارت ديگر، (825: 8935

چسبيدن به يک سبک نظري خاص و سازگارترين روش با آن 

انهدازهاي    هايي را تركيب كرد كهه تلفيهق چشهم     توان روش  مي

هها را تشهويق يها حتهي الزامهي        نظري متفاوت در تفسهير داده 
تشهکري،   و تهدلي  از نقهل  به Brewer & Hunter, 2006: 55)كنند   مي

8935.) 
نيز  هاي تركيبي با مبناي پارادايمي پراگماتيسم  وهشدر پژ

صهورت اسههتقرايي، هنگهام بهروز يهها     نظريهه ممکهن اسههت بهه   

صورت قياسهي، هنگهام    پديدارشدن نظريه يا الگوي كيفي يا به

آزمودن نظريۀ كمي و تأييد آن به كار برده شود. راه ديگر براي 

بهرد  انديشيدن دربهارۀ نظريهه در روش پهژوهش تركيبهي )راه    
3انهداز نظهري    يها چشهم   منزلۀ لنز (، درنظرگرفتن آن به1تحولي

 

در  .(895: 8938 كرسهول، )دههد    است كه بهه مطالعهه جههت مهي    
متهوالي( بها    –شده در پژوهش حاضر )اكتشافي  راهبرد استفاده

اي( و كمهي )پيمههايش(    توجهه بهه روش كيفهي )نظريهۀ زمينهه     

منزلهۀ راهنمهاي    توانند به  ميها   در مرحلۀ كيفي، نظريهپژوهش، 
هها در   مدنظر قرار گيرند. به اين معنا كه نظريه   عمومي پژوهش

بازشدن ذهن پژوهشهگر، توجهه بهه نکهات، رونهدها و ابعهاد       

و ارائۀ چارچوب مفههومي بهراي طهر      محوري ميدان مطالعه
 ,Patton, 2002; Fetterman) هاي اساسي ايفاي نقش كنند  سؤال

( بهر ايهن   8938اسهتراوس و كهربين )  گونهه كهه      . همان(2010

                                                      
3 Applicability  
4 Predictability  
5 Epistemological Pluralism  
6 Pragmatic Method  
7 Practical Theory  
8 Transformative Strategy  
9 Theoretical Lens  
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و رويکردهاي نظهري بها عنهوان    ها   باورند كه استفاده از نظريه

 شود.« 2حساسيت نظري»تواند سبب ايجاد   مي« 8ادبيات فني»

اند و  تبيين كنندۀ  مفاهيم تعيين در مرحلۀ كمي با توجه به اينکه
ن مههم اسهت، مفهاهيم    يابي به تبيين مطمئ  در اين مرحله دست

نظري در ابتهداي پهژوهش تعيهين و در همهۀ مراحهل، فراينهد       

؛ (11: 8938 ايمان،)كنند   صورت قياسي مديريت مي پژوهش را به
اي يهک    فرضيه -بنابراين، در اين مرحله توجه به منطق قياسي 

شهناختي اسهت و نظريهه      شهناختي و روش   اصل بنيادي معرفت

؛ به عبهارت  (11: 8913 همکاران، و دپورمحم)جايگاه محوري دارد 

اي روش كمهي و    فرضهيه  - با توجهه بهه منطهق قياسهي    ديگر، 

منزلهۀ   هها بهه    راهبرد تركيبي، از يک نظريه يا تلفيقهي از نظريهه  

 -تبيينهي  راهبهرد  هها )   چارچوب نظري بهراي تهدوين فرضهيه   
شهده )راهبهرد    متوالي( يا تبيين عوامل مرتبط با پديهدۀ مطالعهه  

بنهابراين، مطالعهات بها    شهود؛    متوالي( اسهتفاده مهي   -اكتشافي 

بنهدي( براسهاس     متوالي )الگوي تدوين طبقه -راهبرد اكتشافي 

منزلۀ حساسهيت نظهري يها     استقرايي از نظريه به -منطق كيفي 
هها و پيونهد مفهاهيم در      سهؤال  چارچوب مفهومي براي تدوين

 –يک نظام منسجم و مرتبط معنهايي و براسهاس منطهق كمهي     
براي تبيين عوامل مرتبط بها پديهدۀ    [بنياد  داده]قياسي، از نظريه 

 كنند.  شده استفاده مي مطالعه

در پژوهش حاضر با توجه به جايگاه نظريه در پژوهش با 

نظهري حهاكم    روش تركيبي و ماهيت مسئلۀ پژوهش، ديهدگاه 

مبتنهي بههر مفروضهات پههارادايم پراگماتيسهم و الزامههات روش    

ايهن   هاست؛ به عبهارت ديگهر، در    تركيبي دربارۀ كاربرد نظريه
 -با مدنظر قهراردادن راهبهرد پهژوهش )اكتشهافي      پژوهش نيز

شناسهي    توجهه بهه نهوع نگهاه روش    در مرحلۀ كيفي با  متوالي(

براي بررسي بسهترها و   اي،  پژوهش كيفي و روش نظريۀ زمينه

گيري نظام معنايي مؤديهان ماليهاتي دربهارۀ پديهدۀ       دلايل شکل

ماليات ازطريق واكاوي معنايي ماليات و چگونگي تفسير ايهن  

شهناختي اقتصهادي     پديده نهزد ايهن افهراد، از رويکهرد جامعهه     

شدن تفسيري و گفتمهاني زنهدگي     تفسيري )چگونگي برساخته

ساسيت نظري و تهدوين چهارچوب   اقتصادي( براي تقويت ح

                                                      
1 Technical Literature  
2 Theoretical Sensitivity  

در  شهد.   هاي اساسي استفاده   مفهومي پژوهش براي طر  سؤال

با توجه به الزامات رويکرد كمهي كهه   نيز مرحلۀ كمي پژوهش 

اي از عوامل   ها با مدنظر قراردادن مجموعه  درصدد تبيين پديده
بنياد مرحلۀ كيفهي پهژوهش،     يا متغيرهاست، در كنار نظريۀ داده

شناسهي اقتصهادي و مهالي      هاي مختل  حوزۀ جامعهه   ظريهاز ن

براي تبيين تأثير عوامل مرتبط با فرهنگ ماليهاتي بههره گرفتهه    
 شد كه در مرحلۀ كيفي پژوهش شناسايي شدند.

 

 پیشینۀ پژوهش
هاي تجربي مهرتبط بها فرهنهگ ماليهاتي در زمينهۀ دو        پژوهش

عهاد و  محور اصلي سنجش فرهنگ ماليهاتي بهراي شناسهايي اب   

انهد؛ بهه    هاي آن و تبيهين فرهنهگ ماليهاتي انجهام شهده       ويژگي
ها تنها فرهنگ ماليهاتي و    اي از اين پژوهش  عبارت ديگر، دسته

انهد و دسهتۀ    گيري كهرده   اند و اندازه هاي آن را سنجيده  ويژگي

اي از   ديگر ضمن سنجش فرهنگ مالياتي با استفاده از مجموعه

بال تبيين اين پديده بين كنشگران درگيهر  دن عوامل يا متغيرها به
انهد. ايهن     با ماليات )مؤديان، مميزان و كارشناسان مالياتي( بوده

گرايهي و بها اسهتفاده از      ها در چارچوب پارادايم اثبات  پژوهش
الزامهات روش پهژوهش كمهي، فرهنهگ ماليهاتي را مطالعههه و      

يج ايهن  تهرين نتها    اي از مههم   اند. در زيهر خلاصهه   بررسي كرده
 ;Cnossen, 1990; Slemrod, 1992; Keen, 1993هها )   پهژوهش 

Martinez, 2000; Sinkuniene, 2005; Atuguba, 2006; 

Damayanti, 2012 ، ،؛ طههاهرپوركلانتري و 8911نيکههومرام و همکههاران

زاده و   ؛ لشهکري 8913تبريزي و همکاران،  ؛ محسني8911دلي،   شوره علياري

؛ 8937زمينهي،    ؛ مسهيحي و محمهدنژادعالي  8939ه، ؛ مهلازاد 8933عزيزي، 

 شود:  ( ارائه مي8935كمالي، 
ههاي فرهنهگ ماليهاتي      ترين ويژگي  ها مهم  در اين پژوهش

هاي آن بهه شهر  زيهر مشهخص شهده        در زمينۀ ابعاد و مؤلفه

است: تمايل به پرداخت ماليات، احساس اداي دين به جامعهه،  

پههرداختن ماليههات ضههامن رفههاه و آسههايش عمههومي، امنيههت و 

 موقهع  عدالت، تشکيل پرونده در حهوزۀ ماليهاتي، پرداخهت بهه    

موقهع اههارنامهۀ ماليهاتي، تسهليم اههارنامهۀ       ماليات، تسليم بهه 

ماليههاتي براسههاس درآمههد و هزينههۀ واقعههي، گههزارش فعاليههت  

اقتصادي: يک وهيفۀ ملي، احساس افتخار از نپرداختن ماليات، 

منزلهۀ   منزلۀ نوعي مزاحمت، تلقي پرداخت ماليات بهه  ماليات به
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زنهي    ابر پرداخت، چانهپول زور، تمکين مالياتي، مقاومت در بر

هايي كه بها ههدف تبيهين پديهدۀ       و فرار مالياتي. نتايج پژوهش

اي از عوامل يا متغيرها انجهام    فرهنگ مالياتي ازطريق مجموعه

دهندۀ ايهن اسهت كهه دو دسهته عوامهل نههادي        اند، نشان شده

)ساختاري( و عوامل مربوط به كنشگران )عامليت( بر فرهنهگ  

است. در سطح نهادي عواملي ازجمله قهوانين،  مالياتي اثرگذار 

عملکرد سازمان مالياتي، عدالت مالياتي، انصاف مالياتي، فسهاد  

كرد ماليهات و در سهطح كنشهگران يها       مسئولان مالياتي، هزينه

عامليههت، عوامههل بيههرون از عرصههۀ ماليههات )نگههرش و كههنش 

كنشگران به پديدۀ ماليات( و عوامل مربوط به عرصهۀ ماليهات   

انهد؛ بهه    عامل كنشگران با سازمان امور مالياتي( مطهر  شهده  )ت

اي از   هها، مجموعهه    عبارت ديگر، با توجه به نتايج اين پژوهش
عوامل نهادي و فردي در دو حوزۀ بيرون از عرصهۀ ماليهات و   

 گذارند. درون اين عرصه، بر فرهنگ مالياتي تأثير مي
 

 روش پژوهش
   روش. اسهت  تركيبي شرو پژوهش اين در شده روش استفاده
 كمهي  و كيفي رويکردهاي بر كه است پژوهشي تركيبي، طر 

 و گهردآوري  هاي  رويه پژوهش، هاي  روش ها،  پرسش طر  در
 تمركهز  واحهد  مطالعهۀ  يک در ها  استنتاج توليد و ها  داده تحليل

پهارادايم  اين روش بر پارادايم پراگماتيسم مبتني است.  .كند  مي

گرايهي و    هاي پهارادايمي )اثبهات    مذكور ضمن توجه به مناقشه
كهارگيري     كند و به گرايي( بر مسئلۀ پژوهشي تأكيد مي  غيراثبات

دانهد    چندين روش براي پاسخ به مسائل پژوهشي را مجاز مهي 
 تشهکري،  و تدلي ؛8937 تدلي، و تشکري ؛8933 پلانوكلارک، و كرسول)

با توجه بهه دو مسهئلۀ ابههام نسهبت بهه نظهام        بنابراين،؛ (8935
نشدن اين نظهام   و تبيين و پديدۀ ماليات معنايي مؤديان مالياتي

 ،نهوع تركيبهي  معنايي و عوامل مرتبط با آن، روش پهژوهش از  

انتخهاب   8بندي  تدوين طبقهمتوالي و الگوي  –راهبرد اكتشافي 
 شد.

متههوالي شههامل گههردآوري و تحليههل  –راهبههرد اكتشههافي 

دنبال آن گردآوري و تحليهل   هاي كيفي در مرحلۀ اول و به داده
هاي كمي در مرحلۀ دوم كه براساس نتهايج كيفهي اسهت،     داده

                                                      
1 Taxonomy Development Model  

راهبرد اكتشافي بهر ايهن    .(953: 8938 كرسول،)شود  مشخص مي

فرض بنا شده است كه به دلايلي نيازمند اكتشاف هسهتيم؛    پيش

ههها يهها ابزارههها در دسههترس نيسههتند، متغيرههها     گيههري  انههدازه

اي وجود نهدارد    كننده يا نظريه  اند و چارچوب هدايت  ناشناخته

بنهدي،    الگوي تدوين طبقهه  در .(19: 8933 پلانهوكلارک،  و كرسول)

ها يا روابهط خهاص را توليهد      بندي  مرحلۀ كيفي آغازين، مقوله

به سهؤالات پهژوهش و   دهي   كند؛ سپس از آنها براي جهت  مي

شود كه در مرحلۀ كمي كاربرد   هايي استفاده مي  آوري داده  جمع

شهود كهه پژوهشهگر      دارند. از ايهن الگهو زمهاني اسهتفاده مهي     

هههاي مرحلههۀ كمههي يهها   هههاي كيفههي، پرسههش  براسههاس يافتههه

كند و با انجام مطالعۀ كمهي   بندي مي  هاي خود را فرمول  فرضيه

 نقهل  به Morse, 1991)ها پاسخ دهد   پرسشكند به اين   تلاش مي

در اين پژوهش نيز با استفاده  .(11: 8933 پلانهوكلارک،  و كرسول از

بندي ابتهدا بهراي كشه  نظهام معنهايي        از الگوي تدوين طبقه

ههاي پهژوهش از     و تدوين فرضيه مؤديان دربارۀ پديدۀ ماليات

ادامهه بهراي    اي( استفاده شهد و در   هاي كيفي )نظريۀ زمينه  داده
تعيين مختصات فرهنگ مالياتي و تبيين تأثير عوامل مهرتبط بها   

 آن از روش پيمايش بهره گرفته شد.
 

 متوالی – اکتشافی راهبرد در پژوهش انجام مراحل -1 جدول
 (Quanکمی ) – دوم فاز (Qualکیفی ) – اول فاز

 كيفي  -ها   داده آوري  جمع -8

Qual 

كمي  -ها   داده آوري  جمع -8
Quan 

 Quanكمي  -ها   داده تحليل -Qual 2كيفي  -ها   داده تحليل -2

 Quanكمي  -نتايج  -Qual 9كيفي  -نتايج  -9

 نظريه يا بندي  طبقه تدوين -7
 + Qual)كيفي+كمي  -تفسير  -7

Quan) 
(Creswell & Plano Clark, 2010) 

 

 دهنههدۀ شهههر    جامعهۀ آمههاري پهژوهش را مؤديههان ماليهات   

دهنهد كهه     مهي    ( تشکيل8935-8931مطالعه ) زماناصفهان در 

به دو گهروه اصهلي اشهخاص حقيقهي )اصهناف و مشهاغل( و       

شوند. طبق گزارش سازمان امور   ها( تقسيم مي  حقوقي )شركت

دهنهده حهدود    مالياتي شهر اصفهان اشهخاص حقيقهي ماليهات   

ود دهنده حد هشتاد و نه هزار نفرند و اشخاص حقوقي ماليات

 بيست هزار واحد است.
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ههاي    فهرض   گيري در پژوهش حاضر بر پيش    روش نمونه

شهيوۀ  متوالي مبتني است.  -رويکرد تركيبي و راهبرد اكتشافي 

 –گيهري هدفمنهد     نمونهه گيري در مرحلۀ كيفي پژوهش   نمونه
است؛ بهه عبهارت     Purposive - Theoretical Sampling)) نظري

كننهدگان بها توجهه بهه ماهيهت        اركتانتخاب مشه  ديگر، براي

گيهري هدفمنهد و بها      ههوريابندۀ پژوهش كيفي از شيوۀ نمونهه 
اي(   هاي كيفي )نظريۀ زمينهه   مدنظر قراردادن روش تحليل داده

اسهتفاده شهد. در مرحلهۀ كمهي بها       نظريگيري   از شيوۀ نمونه

اي   گيري احتمالي )طبقه    توجه به اهداف پژوهش از شيوۀ نمونه

هاي اصلي )حقيقي و حقهوقي( و    نسبي( براي انتخاب جمعيت

 ها( مؤديان مالياتي استفاده شد.  فرعي )اصناف و شركت

حجم نمونه در پژوهش حاضر به شهيوۀ زيهر محاسهبه و    

 نمونهۀ مرحلهۀ كيفهي پهژوهش بها توجهه بهه        -8انتخاب شد: 

ها و هم نين   آوري و تحليل داده  گزينش نمونه در فرايند جمع

سههي نفههر از  ،(238-232: 8911 ايمههان،)جههۀ اشههباع اطلاعههات در
اند كهه بخشهي از درآمهد خهود را      مؤديان مالياتي شهر اصفهان

منزلهۀ ماليهات بهه ادارۀ امهور ماليهاتي پرداخهت        طبق قانون بهه 

 كنند.  مي
 

 کنندگان مرحلۀ کیفی پژوهش  مشارکت مشخصات -2جدول 
 مؤدی تحصیلات سن جنس

 زن مرد
تا  93

 سال 73

تا  78

 سال 53

بالاتر از 

 سال 53

ديپلم و 

 زيرديپلم

كارداني و 

 كارشناسي
 حقوقي حقيقي ارشد و بالاتر كارشناسي

25 5 1 89 3 2 81 82 81 87 
 

گيهري    ههاي مربهوط بهه نمونهه      فهرض   با توجه به پيش -2

احتمالي مرحلۀ كمي )سطح اطمينان، توان آزمون، حجم اثهر و  
افهزار    تعداد متغيرهاي درگير در تحليهل( و بها اسهتفاده از نهرم    

SPSS Sample Power       حجهم نمونهۀ آمهاري از بهين مؤديهان
شد.  نفر مشخص 773كنندۀ ماليات   و حقوقي پرداخت حقيقي

ذكر اين نکته ضروري است كه با مدنظر قراردادن روش اصلي 

هاي پژوهش و برازش الگهوي نظهري )رويکهرد      آزمون فرضيه
(، Structural Equation Modeling) سازي معادلۀ سهاختاري    مدل

 به حجم بهينۀ نمونۀ مربوط به اين رويکرد نيز توجه شد.

 

 
 برآورد حجم نمونه در مرحلۀ کمی پژوهش -1شکل 

 

ها در پژوهش حاضر از دو ابزار   براي گردآوري داده
نامه استفاده شد؛ به عبارت  اصلي مصاحبۀ عميق و پرسش

ها در مرحلۀ   آوري داد  شده براي جمع فن اصلي استفادهديگر، 
سازي   كيفي پژوهش مصاحبۀ عميق است. متن حاصل از پياده

ها، مواد اصلي پژوهش براي استخراج مفاهيم و   اين مصاحبه
در مرحلۀ كمي پژوهش  ها و ارائۀ الگوي پاردايمي است.  مقوله

ساخته استفاده شد.   نامۀ محقق ها از پرسش  براي گردآوري داده
نامه در مراحل  آوردن اعتبار و پايايي پرسش دست پس از به



 

 

 4  شناختي فرهنگ مالياتي بر مبناي واكاوي ...  جامعهتبيين 

 

مقدماتي پژوهش، از آن در مرحلۀ نهايي براي گردآوري 
 هاي پژوهش استفاده شد.  ها و آزمون فرضيه  داده

هاي تركيبي، تدلي و   در زمينۀ اعتباريابي در پژوهش
باط يا ( از اصطلا  كيفيت استن2008 ;2003) 8تشکري
كيفيت استنتاج اصطلاحي است كه اند.   استفاده كرده 2استنتاج

)پژوهش  9و اعتمادپذيري)پژوهش كمي(  اعتبار براي تلفيق
كيفي( پيشنهاد شده است؛ به عبارت ديگر، اعتبارسنجي 

ها يا راهبردهاي تركيبي بايد متضمن هر دو نوع   طر 
هدف  (.712: 8935 تشکري، و تدلي)اعتبارهاي كمي و كيفي باشد 

نهايي راهبردهاي تركيبي ارائۀ بينش چندوجهي است كه آن را 
 ,Johnson & Christensen)نامند   مي 7فرااستنباط يا فرااستنتاج

؛ بنابراين، اعتبارسنجي و (35: 8913 محمدپور، از نقل به 2008
هاي تركيبي،   آمده در پژوهش دست ارزيابي فرااستنباط به
براي اعتباريابي  حاضر پژوهش دراهميتي كليدي دارد. 

با توجه به الزامات دو روش كيفي )نظريۀ  (كيفيت استنتاج)
 اي( و كمي )پيمايش( به شر  زير عمل شد:  زمينه

يابي به اعتماد   در مرحلۀ كيفي پژوهش براي دست
هاي رايج اعتباريابي    تأييد علمي پژوهش، از فن برايموردنياز 

كنترل يا اعتباريابي توسط اي شامل   در روش نظريۀ زمينه
 ،(Creswell, 1998; Patton, 2002; Silverman, 2005) 5اعضا
 4و فن ارزياب يا بازرس خارجي 1هاي تحليلي  مقايسه
(Creswell, 1998; Creswell & Miller, 2000 ) استفاده شد؛ به

هاي پژوهش در مراحل كدگذاري   ديگر، درستي يافته عبارت
كنندگان پژوهش تأييد شد   توسط تعدادي از مشاركت

)اعتباريابي توسط اعضا(. پژوهشگران با مراجعۀ مستمر به 
بندي   هاي خام و درگيري مداوم با اطلاعات، ساخت  داده

ها مقايسه و ارزيابي   را با اين داده الگوي پارادايمي پژوهش
هاي تحليلي( و يک نفر كارشناس اقتصادي و   كردند )مقايسه

هاي پژوهش را ارزيابي و تصديق   مالياتي فرايند و يافته
ها را تأييد كرد )فن   وسيله داده ها به  گيري  تفسيرها و نتيجه

                                                      
1 Teddlie & Tashakkori 
2 Good Inferences  
3 Trustworthiness  
4 Meta – Inference 
5 Member Check  
6 Analytical Comparison 
7 Auditing 

بازرس خارجي(. درنهايت ضمن نظارت متخصص نظريۀ 
سازي و استخراج   اي بر مراحل مختل  كدگذاري، مفهوم  زمينه
ها، از دو پژوهشگر آشنا با اين روش درخواست شد   مقوله
هاي اصلي و فرعي و الگوي پارادايمي پژوهش را   مقوله

 هاي خود را دربارۀ آنها بيان كنند.  مطالعه و ديدگاه

يابي به اعتبار مدنظر   در مرحلۀ كمي پژوهش براي دست
1ارزيابي اعتبار دروني و بيرونيهاي   وشاز ر

شد.  استفاده 
هاي پژوهش از   گر ميزان برخورداري يافته  اعتبار دروني نمايان

دهندۀ قابليت    درستي و دقت لازم و اعتبار بيروني نشان
 Campbell)تر است   پذيري نتايج پژوهش به جامعۀ وسيع  تعميم

& Stanley, 1963 ؛ بنابراين، (8935 همکاران، و سرمد ؛8914 دواس،؛
گيري   در زمينۀ اعتبار دروني، به انتخاب دقيق افراد، ابزار اندازه
گيري   داراي اعتبار )محتوا و سازه( و قابليت اعتماد، كنترل سو
هاي آماري   پژوهشگر، كنترل عامل زمان و استفاده از تحليل

ۀ هاي پژوهش توجه شد و در زمين  متناسب با آزمون فرضيه
بودن نمونۀ آماري )استفاده از روش  اعتبار بيروني، معرف

بودن ابزار   دست  اي نسبي(، يک  طبقه –گيري احتمالي   نمونه
نامۀ حضوري(، كفايت حجم  گردآوري اطلاعات )پرسش

نامۀ ساختارمند و بالابودن  نفر(، استفاده از پرسش 773نمونه )
هاي   ن فرضيهدرصد در آزمو 35دقت برآورد )سطح اطمينان 

 وهش( مدنظر قرار گرفت.پژ
هاي پژوهش با توجه به چارچوب تحليل داده   تحليل داده

متوالي  -در رويکرد تركيبي پژوهش و راهبرد اكتشافي 
در مرحلۀ كيفي پژوهش تحليل  -8صورت زير انجام شد:  به
در  ها  دادهاصلي تحليل  ساختارها با مدنظر قراردادن   داده

اي بر مبناي سه شيوۀ   ماتيک نظريۀ زمينهرويکرد سيست
 ؛8938 كربين، و استراوس)گزينشي كدگذاري باز، محوري و 

Corbin & Strauss, 2015 انجام شد. در مرحلۀ كدگذاري باز )
پژوهشگر بيشتر با مفاهيم سروكار دارد و كانون اصلي 

ها هستند و در مرحلۀ كدگذاي   كدگذاري محوري مقوله
ها و   كند، ارتباط بين مقوله  گزينشي، آن ه بروز و ههور پيدا مي

به عبارت ديگر قضاياست. ذكر اين نکته ضروري است كه با 
گانه، از ابزار   پژوهش در مراحل كدگذاري سهتوجه به هدف 

                                                      
8 Internal & External Validity  
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( 8938تحليلي پارادايم نيز مطابق آن ه استراوس و كربين )
گانۀ پارادايم )شرايط،   اند، استفاده شد. اجزاي سه  مدنظر داشته

تعامل و پيامدها( در تمام مراحل پژوهش از طر   –عمل 
ايي براي منزلۀ راهنم ها تا ارائۀ الگوي پارادايمي به  پرسش

ها شده   پژوهشگران عمل كرده و سبب سازماندهي بيشتر يافته
ها در مرحلۀ كمي پژوهش در دو بخش   تحليل داده -2است. 

توصيفي و استنباطي به انجام رسيد. در بخش توصيفي ابتدا 
توصيفي از نمونۀ آماري پژوهش ارائه و در ادامه با استفاده از 

اي اصلي پژوهش توصي  هاي آمار توصيفي متغيره  شاخص
هاي   ها و فرضيه  شدند. در بخش استنباطي با توجه به سؤال

سازي معادلۀ    اي و رويکرد مدل  نمونه  تک  پژوهش از آزمون تي 

 Partial Least) حداقل مربعات جزئيمحور )  ساختاري واريانس

Square (PLS – SEM) ))  استفاده شد. براي انجام محاسبات
 SPSS افزارهاي  آماري مربوط به مرحلۀ كمي پژوهش از نرم

 استفاده شد. Smart PLS 3.2.6و   23
 

 های کیفی پژوهش  یافته
در مرحلۀ كيفي مفاهيم مربوط به مرحلۀ كدگذاري باز در 
مرحلۀ كدگذاري محوري در قالب چند مقولۀ عمده 

مرحلۀ كدگذاري گزينشي سبب استخراج بندي و در   مقوله
 شد.« گري نامتوازن  مطالبه«   مقولۀ هستۀ

 

 شدۀ پژوهش به تفکیک اجزای الگوی پارادایمی های فرعی، اصلی و هستۀ استخراج  مقوله -3جدول 

 مقولۀ هسته مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی پارادایم

لی
 ع

ط
رای

ش
 

 نداشتن مالیات ضرورت

 مندی مالیات  نظام

لبه
طا

م
  

زن
وا

امت
ی ن

گر
 

 محوری سیستم مالیاتی  پول
 مالیاتنبودن  سیستمی

 منشی سیستم مالیاتی  ارباب

 سیستم مالیاتی ۀرفتار آمران اقتدارگرایی مالیاتی
 کنش تهدیدآمیز سیستم

 بودن قوانین مالیاتی شفاف 

ینه
زم

ط 
رای

ش
  

 ای

 انکار واقعیت بازار

 ها  هزینه نپذیرفتن انصاف مالیاتی
 تشخیص صوری مالیات

 اعتماد متقابل کنشگران فرسایش اعتماد نهادی ن مالیاتیضعف اعتماد به مسئولا
 

 ضعف اعتماد به ممیزان مالیاتی
 اعتمادی به مؤدیان  بی دیانؤبدبینی به م

 دیانؤصداقت م نپذیرفتن

له
اخ

مد
ه 

یط
شرا

  
 گر

 عدالتی ناشی از قانون بی

 عدالتی ناشی از فرار بی عدالت مالیاتی
 عدالتی ناشی از نفوذ بی

 سلامت مالی
 سلامت اقتصادی مسئولان

 مبارزه با فساد
 مصرف غیرشفاف مالیات

 مصرف مالیات  سوء کارآمدی مصارف مالیاتی
 مالیاتمصرف غیرتخصصی 

ل 
عم

– 
مل

تعا
 

 منزلۀ نفع مشترک مالیات به
 منزلۀ تکلیف مالیات به

 گونه  پرداخت خلاص
 تمکین جبرمحور

 پرداخت اجبارگونه

ها
مد

پیا
 

 نارضایتی مؤدیان

 شدن فعالیت اقتصادی غیرشفاف
 محورشدن فعالیت اقتصادی  پول

 تقویت اقتصاد سایه
 غیررسمیفعالیت اقتصادی 
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ههاي    در ادامه الگوي پهارادايمي فرهنهگ ماليهاتي براسهاس مقولهه     

هاي مرحلهۀ    ترين يافته  اصلي مربوط به اجزاي اين الگو ارائه و مهم

 شود:  كيفي پژوهش تشريح مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی پارادایمی فرهنگ مالیاتی نزد مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان -2شکل 

 
دهندۀ مضمون اصلي پژوهش و  بر مبناي مقولۀ هسته كه نشان

توان   هاي عمدۀ پژوهش است، مي  شده از ساير مقوله انتزاع

گري   گفت تفسير مؤديان مالياتي از پديدۀ ماليات نوعي مطالبه

متقابل بين دولت و عاملان آن از يک طرف و مؤديان مالياتي 

ق تفسير مؤديان ازطرف ديگر است كه در شرايط موجود طب

توازني يا وضعيت نامتوازن قرار  گري در حالت بي  اين مطالبه

دارد؛ به عبارت ديگر، نظام اقتصادي تا حد زيادي انتظارات و 

كه بيشتر كسب درآمد و درآمدزايي است  -مطالبات خود را 

با ابزارهاي مختل  )قانون، اقتدارگرايي( تحقق بخشيده  -

ابل )دولت(، به انتظارات و است. در حالي كه طرف مق

مطالبات مؤديان مالياتي هم در فرايند تشخيص و وصول 

ماليات و هم دريافت خدمات در ازاي ماليات پرداختي به 

توجهي كرده است. در زير رابطۀ بين   اعتنايي و كم  نوعي بي

هاي مربوط به اجزاي الگوي پارادايمي و به عبارت ديگر   مقوله

منزلۀ نتيجۀ مرحلۀ كيفي  ها، به  مده از دادهبرآ« 8خط داستان»

 شود.  پژوهش ارائه مي

فعالان اقتصادي يا مؤديان مالياتي در يک نظام مالياتي 

مندي   كنند كه بنا به نظر آنها نظام  اقدام به پرداخت ماليات مي

روست. به اين معنا كه نگرش  هايي روبه  آن با چالش

بعدي )مطالبۀ پول و   کنشده و ت دهي غيرنظامند، سازمان

درآمدزايي( دولت و سيستم مالياتي به امر ماليات و 

توجهي به ساير الزامات مرتبط با اين   ستاني زمينۀ بي  ماليات

سازي، توجه به مطالبات مؤديان و ...( را فراهم   پديده )فرهنگ

                                                      
1
 Story Line  

 پیامد:

 شدن فعاليت اقتصادي / تقويت اقتصاد سايه غيرشفافنارضايتي مؤديان / 
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كرده است. در حالي كه ازنظر مؤديان مالياتي فلسفۀ وجودي 

ستاني مستلزم توجه به   اوم مطلوب امر مالياتگيري و تد  شکل

همۀ الزامات مرتبط با اين پديده و مدنظر قراردادن انتظارات و 

مطالبات همۀ كنشگران و بازيگران اين عرصه است. در كنار 

اين وضعيت، نظام مالياتي براي تحقق مطالبات خود 

در  را نيز تعري  و   )درآمدزايي(، نوعي ساختار اقتدارگرايانه

كند كه   اين چارچوب براي وصول ماليات اقدام به فعاليت مي

ازنظر مؤديان اين درجه از اقتدارگرايي در رابطۀ فعالان 

طور منظم اقدام به پرداخت ماليات  اقتصادي رسمي كه به

كنند، توجيه عقلاني و منطقي چنداني ندارد؛ بلکه اين   مي

ستم و موضوع ضمن بيشتركردن فاصله و شکاف بين سي

مؤديان مالياتي، اعتماد متقابل بين كنشگران اين عرصه را 

گذارد.   و بر نظام معنايي مؤديان اثر منفي ميكند   مخدوش مي

كنندگان، در اين نظام مالياتي با درجۀ   بنا به نظر مشاركت

دليل  مندي ضعي  و اقتدارگرايي بالا، قوانين مالياتي نيز به  نظام

نبودن قوانين مالياتي  تند نيستند. شفافنبودن چندان مس شفاف

شدن تشخيص و وصول ماليات يا به   شخص به سبب قائم

عبارت ديگر مميزمحوري ماليات شده است كه درنهايت 

 دنبال دارد. عملکرد غيرمنصفانۀ سيستم مالياتي را به

ساز   در كنار عوامل بالا كه در نقش شرايط علي يا سبب

گذارند،   ربارۀ پديدۀ ماليات اثر ميبر نظام معنايي مؤديان د

اي )انصاف سيستم مالياتي   عواملي نيز در قالب شرايط زمينه

در فرايند تشخيص و وصول ماليات و اعتماد متقابل بين 

كنشگران مالياتي( بر نظام معنايي مؤديان دربارۀ ماليات تأثير 

كنندگان پژوهش، عملکرد   دارند. بنا به نظر مشاركت

نۀ سيستم مالياتي براي وصول ماليات فشار مضاعفي غيرمنصفا

را بر مؤديان مالياتي وارد كرده است كه اين موضوع تناسب 

نوعي تحميل  بودن كنش مالياتي ندارد و به چنداني با داوطلبانه

ارادۀ سيستم مالياتي براي وصول مطالباتش است. در كنار اين 

كه جنبۀ عامل كه بيشتر جنبۀ مادي دارد، عامل ديگري 

ارتباطي و تعاملي دارد، اعتماد متقابل بين مؤديان و كنشگران 

كنندگان   سازمان امور مالياتي است كه بنا به نظر مشاركت

پژوهش در طول ساليان گذشته دچار فرسايش و سبب 

گرفتن مؤديان از سيستم مالياتي شده و بر طرز تلقي آنها   فاصله

تاني اثر نامطلوب داشته س  نسبت به پديدۀ ماليات و ماليات

 است.

گر در   منزلۀ شرايط مداخله اي از عوامل نيز به  مجموعه

فرايند درگيرشدن فعالان اقتصادي با پديدۀ ماليات، اثر شرايط 

كنند. يکي از اين   علي را بر نظام معنايي مؤديان تقويت مي

عوامل عدالت مالياتي است. اينکه نظام اقتصادي براي وصول 

كند   از فعالان اقتصادي تا چه حد عادلانه عمل ميماليات 

كنندگان پژوهش، در   اهميت اساسي دارد. بنا به نظر مشاركت

شرايط موجود عدالت مالياتي دربارۀ سه مقولۀ قوانين 

آميز، فرار مالياتي ساير مؤديان و نفوذ برخي افراد و   تبعيض

لوبي نهادهاي اقتصادي در سيستم مالياتي وضعيت چندان مط

ندارد و بار ماليات پرداختي به دولت بر دوش گروه خاصي از 

فعالان اقتصادي است كه اين موضوع چندان مطلوب مؤديان 

گر ديگري كه براي مؤديان اهميت   مالياتي نيست. عامل مداخله

زيادي دارد، سلامت اقتصادي مسئولان است كه بر ميزان 

مبارزه با مفاسد سلامت مالي و عزم و ارادۀ مسئولان براي 

اقتصادي ناهر است. ازنظر آنها، مسئولان سلامت مالي لازم را 

ندارند. هم نين عزم و ارادۀ جدي براي مبارزه با فساد 

اقتصادي و مفسدان بين آنها وجود ندارد؛ بنابراين، در اين 

دليل  گيري منفي مؤديان نسبت به مسئولان به  شرايط جهت

مبارزۀ جدي با مفسدان تقويت  فساد اقتصادي و وجودنداشتن

شود آنها پرداخت ماليات را كنشي غيرعقلاني و  و سبب مي

كنند. دربارۀ سلامت اقتصادي مسئولان،   غيراقتصادي تلقي 

منزلۀ يکي از عوامل  موضوع كارآمدي مصارف مالياتي به

شود.   كليدي و داراي اهميت مضاع  براي مؤديان برجسته مي

مصارف مالياتي به ميزان زيادي بر تحقق  ازنظر آنها كارآمدي

انتظارات و مطالباتشان دربارۀ پديدۀ ماليات دلالت دارد كه 

توازني در  دهندۀ بخشي از بي كردني نيست و نشان چندان دفاع

 گري متقابل بين مؤديان و دولت دربارۀ ماليات است.  مطالبه

مؤديان مالياتي با تأثيرگرفتن از مجموعه عوامل بالا دست به 

گيرند كه در  زنند و راهبردهايي در پيش مي  تعامل مي –عمل 

سه سطح )بينش يا طرز تلقي نسبت به پديدۀ ماليات، آمادگي 

براي عمل و درنهايت كنش مالياتي( تفسيرپذير است؛ به 

تعامل، نمايانگر  –عبارت ديگر، اين سه سطح راهبرد يا عمل 
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تر   نظام معنايي مؤديان دربارۀ پديدۀ ماليات و به عبارت دقيق

فرهنگ مالياتي آنهاست. در توضيح و تفسير اين راهبردها 

توان گفت تفسير مؤديان از ماليات، در سطح بينش،   مي

مطلوب و نوعي نفع مشترک است و در سطح آمادگي براي 

دانند.   ي دين به جامعه ميعمل، ماليات را نوعي تکلي  و ادا

در مقابل، در سطح كنش، پرداخت ماليات با دو ويژگي 

نوعي تمکين جبرمحور تفسير  گونه به  اجبارگونه و خلاص

تعامل مؤديان دربارۀ پديدۀ ماليات  –شود. درنهايت عمل   مي

پيامدهايي براي آنها، نظام اقتصادي و سيستم مالياتي در بر 

ر دو سطح نگرش و رفتار نمود پيدا دارد. اين پيامدها د

كنند. در سطح نگرش سبب نارضايتي مؤديان مالياتي   مي

هايي   شوند و در سطح كنش آنها را وادار به انجام فعاليت مي

محورشدن   هاي اقتصادي، پول  شدن فعاليت )غيرشفاف

هاي اقتصادي غيررسمي(   هاي اقتصادي و فعاليت  فعاليت

اقدام در جهت فرار مالياتي محسوب  نوعي كنند كه به  مي

 شود.  مي

مرحلۀ كيفي از  حاصلدر ادامه با توجه اينکه نتايج 

هاي   مرجع اصلي تدوين الگوي مفهومي و فرضيهپژوهش 

مرحلۀ كمي پژوهش است، ابتدا اين موارد ارائه و در ادامه 

 شوند.  هاي مرحلۀ كمي پژوهش گزارش مي  يافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی مفهومی )نظری( پژوهش -3شکل 
 

 های پژوهش     فرضیه
هاي پژوهش براساس الگوي مفهومي پژوهش شامل   فرضيه

يک فرضيۀ اصلي )برازش الگوي مفهومي پژوهش( و چند 
 است:فرضيۀ فرعي 

بودن قوانين مالياتي ازطريق انصاف  شفاف -8فرضيۀ 
 گذارد.  مالياتي بر فرهنگ مالياتي مؤديان اثر مي

انصاف مالياتي ازطريق اعتماد نهادي بر  -2فرضيۀ 
 گذارد.  فرهنگ مالياتي مؤديان اثر مي

اقتدارگرايي مالياتي ازطريق اعتماد متقابل  -9فرضيۀ 
 گذارد.  مؤديان اثر ميكنشکران بر فرهنگ مالياتي 

سلامت اقتصادي مسئولان ازطريق كارآمدي  -7فرضيۀ 
 گذارد.  مصارف مالياتي بر فرهنگ مالياتي مؤديان اثر مي

 

 تعریف متغیرها
براساس  -در اين قسمت ابتدا تعاري  مفهومي متغيرها 

و در ادامه شيوۀ  -هاي مرحلۀ كيفي پژوهش   يافته
 شود:  متغيرها ارائه ميكردن يا سنجش اين  عملياتي

نوعي دهندۀ  نشان مندي ماليات  : نظاممندی مالیات  نظام

مند دربارۀ پديدۀ ماليات است؛ به عبارت   تفکر سيستمي و نظام
ديگر، اينکه نظام مالياتي دربارۀ پديدۀ ماليات تا چه حد 

 اقتدارگرايي مالياتي 
 

 فرهنگ مالیاتی مؤدیان انصاف مالياتي

 

 قوانين مالياتي شفافیت

 عدالت مالياتي

 مندي ماليات  نظام

 

 سلامت اقتصادي مسئولان  كارآمدي مصارف مالياتي 

 اعتماد متقابل كنشگران
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 كند.  منسجم و يکپارچه عمل مي

ميزان وضو ، كنندۀ  : بيانبودن قوانین مالیاتی شفاف
بودن قوانين مالياتي براي تشخيص و وصول  سادگي و شفاف

ماليات است؛ به عبارت ديگر، اينکه تا چه حد قوانين مالياتي، 
شفافيت لازم براي تشخيص صحيح ميزان ماليات دريافتي از 

ها و تفسيرهاي   گيري برداشت  مؤديان را دارد و مانع شکل
 شود.  متفاوت مي

: اقتدارگرايي مالياتي عملکرد مبتني الیاتیاقتدارگرایی م
بر اقتدار سازمان امور مالياتي و كنشگران آن نسبت به مؤديان 
براي تشخيص و وصول ماليات است. به اين معنا كه نظام 
مالياتي تا چه اندازه از موضع اجبار و اقتدار وارد تعامل و 

 شود.  كنش متقابل با مؤديان مالياتي مي
: عملکرد منصفانۀ سازمان امور مالياتي و یانصاف مالیات
و وصول ماليات از مؤديان است؛  تشخيصكنشگران آن براي 

به عبارت ديگر، اينکه سازمان امور مالياتي تا چه اندازه 
گرفتۀ آن  هاي درپيش  شود و رويه  مرجعي منص  قلمداد مي

براي تشخيص و وصول ماليات تا چه حد بر معيارهاي 
 مبتني است. بينانه  واقع

: اعتماد متقابل كنشگران در زمينۀ اعتماد متقابل کنشگران
شود.   دو بعد اعتماد به مؤديان و اعتماد نهادي تعري  مي

كنندۀ نگرش مثبت به مؤديان براي  اعتماد به مؤديان بيان
گزارش دقيق و مبتني بر واقعيت فعاليت اقتصادي و درآمد 

نهادي كه در آن اعتماد به  حاصل از اين فعاليت است و اعتماد
دهندۀ اعتماد به اين  افراد مبتني بر عملکرد نهادي است و نشان

لحاظ دانش تخصصي و رعايت انصاف و اخلاق ميزان  افراد به
 تعهد در كار است.

: يکي از اصول حقوقي دربارۀ حقوق عدالت مالیاتی

اين مالياتي مؤديان اصل عدالت و برابري مالياتي است. برابر با 
صورت عادلانه بين افراد تقسيم و از آنها  اصل، ماليات بايد به

 دريافت شود.

: سلامت اقتصادي نمادي از سلامت اقتصادی مسئولان
بودن است كه معرف عملکرد اخلاقي يک  حق سلامت و به

نظام اقتصادي و مسئولان آن دربارۀ مسائل مالي است؛ به 
لي لازم و عزم وارادۀ عبارت ديگر، اينکه مسئولان، سلامت ما

 كافي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مفسدان را دارند.

: كارآمدي و اثربخشي مصرف کارآمدی مصارف مالیاتی

كرد درآمدهاي مالياتي را در سطح جامعه جامعه نشان   يا هزينه
دهد. به اين معنا كه ميزان اثربخشي مفيد و مطلوب   مي

و مشکلات جامعه در چه  مصارف مالياتي براي حل مسائل
 وضعيتي است.

كنندۀ شناخت و  : فرهنگ مالياتي بيانفرهنگ مالیاتی

گيري ذهني، تعهد و آمادگي براي عمل و كنشگري   جهت
مؤديان دربارۀ پديدۀ ماليات است؛ به عبارت ديگر، اينکه 

انديشند، چه نقش و   مؤديان ماليات دربارۀ ماليات چگونه مي
كنند و كنش مالياتي   خودشان تعري  مي اي را براي  وهيفه

دهندۀ فرهنگ مالياتي  كنند، نشان  خود را چگونه تفسير مي
 آنهاست.

هاي مرحلۀ كيفي   قول  متوالي نقل -در راهبرد اكتشافي 
نامه، كدها، متغيرها و  هاي پرسش  توانند سؤال  پژوهش مي

ل و كرسوتر يک ابزار باشند )  هاي بزرگ  هاي مقياس  مقوله

(؛ بنابراين، مفاهيم پژوهش حاضر ازطريق 8933پلانوكلارک، 
 -هاي مرحلۀ كيفي   برگرفته از يافته -ابعاد اين مفاهيم 

 8اي   درجه در قالب طي  ليکرت )مقياس پنج سازي و  شاخص
( سنجيده شدند؛ به عبارت ديگر، در زمينۀ ابعاد متغيرهاي 5تا 

پژوهش تعدادي گويه در قالب طي  ليکرت )كاملاً مخال  تا 
گيري اين متغيرها در جامعۀ   كاملاً موافق( تدوين و براي اندازه
نامۀ  پرسشا اعتبار ابزار سنجش يآماري پژوهش استفاده شد. 

شيوۀ اعتبار محتوا مربوط به متغيرهاي پژوهش ازطريق 
هاي    فنرويکرد تحليل عاملي و  -)صوري( و اعتبار سازه 

AVE)شاخص  8اعتبار همگرا
)معيار فورنل و 9( و اعتبار مميز2

1و شاخص 5، بارهاي عاملي متقاطع7لاركر
HTMTپايايي  ( و

و پايايي  اي كرونباخنامه نيز با استفاده از ضريب آلف پرسش
بررسي شد. در جدول زير مقادير مربوط به شاخص 4تركيبي
AVE تركيبي گزارش ، ضريب آلفاي كرونباخ و پايايي
 شود:  مي

                                                      
1 Convergent Validity  
2 Average Variance Extracted 
3 Discriminant Validity 
4 Cross Loading 
5 Fornell and Larcker 
6 Hetero Trait Mono Trait Ratio 
7 Composite Reliability  



 

 

 89  شناختي فرهنگ مالياتي بر مبناي واكاوي ...  جامعهتبيين 

 

 ترکیبی، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی AVEبرآورد مقادیر شاخص  -4جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ AVE بعد مفهوم

 مندي ماليات  نظام
 17/3 42/3 17/3 ضرورت مالياتي

 15/3 49/3 15/3 نگري  جانبه  همه
 17/3 42/3 17/3 مند  عملکرد نظام

 اقتدارگرايي مالياتي
 15/3 45/3 11/3 منشي  ارباب

 11/3 41/3 14/3 رفتار آمرانه
 11/3 43/3 48/3 تهديدآميزكنش 

 11/3 17/3 51/3 - بودن قوانين مالياتي شفاف

 انصاف مالياتي
 33/3 19/3 45/3 بيني شرايط بازار  واقع

 11/3 41/3 14/3 ها  پذيرش هزينه
 17/3 42/3 17/3 تناسب ماليات با درآمد

 اعتماد متقابل كنشگران
 13/3 19/3 11/3 اعتماد نهادي
 15/3 44/3 13/3 مؤدياناعتماد به 

 عدالت مالياتي
 15/3 49/3 15/3 قانون عادلانه
 17/3 49/3 17/3 شمول عادلانه
 15/3 49/3 15/3 وصول عادلانه

 سلامت اقتصادي مسئولان
 15/3 47/3 11/3 سلامت مالي

 17/3 45/3 54/3 مبارزه با فساد مالي

 كارآمدي مصارف مالياتي
 11/3 13/3 42/3 بودن مصرف شفاف

 14/3 44/3 13/3 مصرف مطلوب
 17/3 48/3 19/3 مصرف تخصصي

 فرهنگ مالياتي
 32/3 11/3 49/3 بينش مالياتي
 39/3 13/3 41/3 منش مالياتي
 17/3 45/3 54/3 كنش مالياتي

 

دلالت بر  AVEبرحسب مقادير جدول بالا، مقدار شاخص 

اعتبار ابزار سنجش متغيرهاي پژوهش و ضريب آلفاي 

دهندۀ اين  كرونباخ دارد. هم نين قابليت اعتماد تركيبي نشان

هاي مربوط به متغيرها و ابعاد   است كه همبستگي دروني گويه

آنها در وضعيت مطلوبي قرار دارد و به عبارت ديگر، ابزار 

قابليت اعتماد  –گيري   سنجش متغيرهاي پژوهش، دقت اندازه

 لازم را دارد.

 

 های مرحلۀ کمی پژوهش  یافته

هاي مرحلۀ كمي پژوهش در دو   ترين يافته  در اين بخش مهم

هاي توصيفي )توصي  نمونۀ آماري پژوهش و   قسمت يافته

توصي  متغيرهاي اصلي پژوهش( و استنباطي )آزمون 

 شود:  هاي پژوهش( ارائه مي  فرضيه

 

 توصیفی های  یافته

درصد( تشکيل  32بيشتر نمونۀ آماري پژوهش را مردان )

سال است.  73اند. ميانگين سن نمونۀ آماري حدود   داده

درصد از نمونۀ آماري پژوهش و مؤديان  4/42مؤديان حقيقي 

درصد از نمونۀ آماري پژوهش را به خود  9/24حقوقي 

مونۀ اند. ميانگين سابقۀ فعاليت اقتصادي ن  اختصاص داده

سال و ميانگين سابقۀ پرداخت  84آماري پژوهش حدود 

 سال است. 85ماليات آنها حدود 



 

 

 8931تابستان  ،دوم شماره (،47) پياپي شماره ،ام سي سال كاربردي، شناسي جامعه 87

 

 های توصیفی  پژوهش با استفاده از شاخص ۀمستقل و وابست متغیرهایتوصیف  -5جدول 

 متغیر
 شاخص

 کشیدگی چولگی واریانس میانگین

 -33/3 99/3 99/3 99/2 مندي ماليات  نظام

 -93/3 -53/3 51/3 15/9 اقتدارگرايي مالياتي

 -31/3 13/3 44/3 89/2 بودن قوانين مالياتي شفاف

 -43/3 89/3 71/3 98/2 انصاف مالياتي

 -71/3 -38/3 74/3 72/2 اعتماد متقابل كنشگران

 -71/3 98/3 91/3 29/2 عدالت مالياتي

 -19/3 85/3 57/3 31/2 سلامت اقتصادي مسئولان

 -99/3 21/3 73/3 83/2 كارآمدي مصارف مالياتي

 -11/3 -31/3 15/3 41/2 فرهنگ مالياتي

 

برحسب مقادير جدول بالا ميانگين متغيرهاي اقتدارگرايي 

مندي   مالياتي بالاتر از حد متوسط، ميانگين متغيرهاي نظام

بودن قوانين مالياتي، انصاف مالياتي، عدالت  ماليات، شفاف

مالياتي، اعتماد متقابل كنشگران، سلامت اقتصادي و كارآمدي 

و درنهايت ميانگين تر از حد متوسط   مصارف مالياتي، پايين

تر از حد متوسط برآورد شده است؛   متغير فرهنگ مالياتي پايين

مندي ماليات   تر، ازنظر مؤديان مالياتي، نظام  به عبارت دقيق

چندان در وضعيت مطلوبي نيست، نظام مالياتي دربارۀ مؤديان 

كند، قوانين مالياتي شفافيت لازم را   اقتدارگرايانه عمل مي

نصاف مالياتي و عدالت مالياتي در وضعيت مطلوبي ندارند، ا

قرار ندارند، اعتماد متقابل كنشگران )مؤديان و مميزان( 

ضعي  است، ميزان سلامت اقتصادي مسئولان در وضعيت 

نامطلوب قرار دارد و مصارف مالياتي كارآمدي لازم را ندارند. 

درنهايت اينکه فرهنگ مالياتي مؤديان در وضعيت نسبتاً 

 مطلوبي قرار دارد.نا
 

 های استنباطی  یافته

در اين قسمت با توجه به اهداف پژوهش ابتدا با استفاده از 

اي برآوردي از وضعيت فرهنگ مالياتي و   نمونه  تک   آزمون تي

سازي معادلۀ  ابعاد آن ارائه و در ادامه با استفاده از رويکرد مدل

اي پژوهش ه  (، فرضيهPLS-SEMمحور )  ساختاري واريانس

 شود.  آزمون و الگوي مفهومي پژوهش برازش مي

وضعيت فرهنگ مالياتي و ابعاد آن )بينش، منش و  -8سؤال 

 كنش مالياتي( بين جامعۀ آماري پژوهش چگونه است؟

 

 برای برآورد میانگین متغیر فرهنگ مالیاتی و ابعاد آن  نمونه  تکبرآورد آزمون تی  -6جدول 

 متغیر
 آمار استنباطی آمار توصیفی

Test Value: 3 

 t Df Sigآمارۀ  معیار   انحراف میانگین
 -25/4 85/8 13/2 بينش مالياتي

793 

338/3 

 338/3 53/5 35/3 25/9 منش مالياتي

 338/3 -35/82 14/3 53/2 كنش مالياتي

 338/3 -19/5 18/3 41/2 فرهنگ مالياتي
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ميانگين  -8دهندۀ اين موارد است:  مقادير جدول بالا نشان

طور  ابعاد بينش و كنش مالياتي بين نمونۀ آماري پژوهش به

طور معناداري  تر و ميانگين بعد منش مالياتي به  معناداري پايين

( برآورد شده است. 9بالاتر از ميانگين فرضي يا حد متوسط )

تر از   طور معناداري پايين ميانگين فرهنگ مالياتي نيز به -2

( است؛ بنابراين، در پاسخ به 9ميانگين فرضي يا حد متوسط )

اين سؤال كه وضعيت فرهنگ مالياتي و ابعاد آن )بينش، منش 

و كنش مالياتي( بين جامعۀ آماري پژوهش چگونه است، بايد 

تر از   گفت فرهنگ مالياتي و ابعاد بينش و كنش مالياتي پايين

وضعيت نسبتاً نامطلوب( و منش مالياتي در حد متوسط )

 وضعيت مطلوبي قرار دارند.

 

 
 برآورد میانگین متغیر فرهنگ مالیاتی و ابعاد آن -1نمودار 

 

بودن قوانين مالياتي ازطريق انصاف مالياتي  شفاف -8 فرضيۀ

 گذارد.  بر فرهنگ مالياتي مؤديان اثر مي

هاي ارزيابي كليت الگوي معادلۀ ساختاري   برآورد شاخص

و پارامترهاي اصلي اين الگو )اثرات مستقيم و غيرمستقيم 

بودن قوانين مالياتي بر فرهنگ مالياتي( در زير گزارش  شفاف

 شود:  مي

 

 
 بودن قوانین مالیاتی بر فرهنگ مالیاتی الگوی معادلۀ ساختاری اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر شفاف -4شکل 
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 های ارزیابی کلیت الگوی معادلۀ ساختاری  برآورد شاخص -7جدول 

 GOF SRMR NFI شاخص

 11/0 00/0 33/0 مقدار

 

هاي ارزيابي كليت الگوي معادلۀ ساختاري   شاخص

شده توسط  كنندۀ اين است كه الگوهاي مفروض تدوين بيان

شوند؛ به عبارت ديگر، برازش   هاي پژوهش حمايت مي  داده

 ها به الگو برقرار است.  داده

 

 مستقیم و غیرمستقیم متغیر شفافیت قوانین مالیاتی بر فرهنگ مالیاتیبرآورد اثرات کل،  -0جدول 

 میانجی متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

ضریب 

 تعیین

 برآورد

 غیرمستقیم مستقیم کل

 p اثر P اثر P اثر

فرهنگ  انصاف مالياتي شفافيت قوانين

 مالياتي
29/3 

93/3 338/3 85/3 338/3 85/3 338/3 

 - - 338/3 73/3 338/3 73/3 - مالياتيانصاف 

 
دهندۀ اين موارد  مقادير برآوردشده در جدول بالا نشان

بودن قوانين مالياتي و انصاف  متغيرهاي شفاف -8: است

درصد از واريانس متغير فرهنگ مالياتي  29مالياتي در مجموع 

كنند. با توجه به مقادير مربوط به حجم اثر   را تبيين مي

شود.   شاخص ضريب تعيين اين مقدار در متوسط برآورد مي

اف بودن قوانين مالياتي و انص اثر مستقيم متغير شفاف -2

با توجه  (.p ≤ 35/3مالياتي بر فرهنگ مالياتي معنادار است )

بودن قوانين مالياتي  به مقادير ضريب تأثير، اثر متغير شفاف

مستقيم و در حد ضعي  و اثر متغير انصاف مالياتي مستقيم و 

اثر غيرمستقيم متغير  -9شود.   در حد متوسط  برآورد مي

لحاظ آماري  الياتي بهشفافيت قوانين مالياتي بر فرهنگ م

(؛ بنابراين، فرضيۀ پژوهش مبني بر p ≤ 35/3)معنادار است 

بودن قوانين مالياتي ازطريق انصاف مالياتي بر  اينکه شفاف

 شود.  گذارد، تأييد مي  فرهنگ مالياتي مؤديان اثر مي

نهادي بر انصاف مالياتي ازطريق اعتماد  -2 فرضيۀ

 .فرهنگ مالياتي مؤديان اثر دارد

هاي ارزيابي كليت الگوي معادلۀ   برآورد شاخص

ساختاري و پارامترهاي اصلي اين الگو )اثرات مستقيم و 

غيرمستقيم متغير انصاف مالياتي بر فرهنگ مالياتي( در زير 

 شود:  گزارش مي

 
 ر انصاف مالیاتی بر فرهنگ مالیاتیالگوی معادلۀ ساختاری اثرمستقیم و غیرمستقیم متغی -5شکل 
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 های ارزیابی کلیت الگوی معادلۀ ساختاری  برآورد شاخص -1جدول 
 GOF SRMR NFI شاخص

 33/3 31/3 95/3 مقدار

 

هاي ارزيابي كليت الگوي معادلۀ ساختاري   شاخص

 توسطشده  كنندۀ اين است كه الگوي مفروض تدوين بيان

شود؛ به عبارت ديگر، برازش   هاي پژوهش حمايت مي  داده

 ها به الگو برقرار است.  داده

 

 برآورد اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم متغیر انصاف مالیاتی بر فرهنگ مالیاتی -10جدول 

 میانجی متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

ضریب 

 تعیین

 برآورد

 غیرمستقیم مستقیم کل

 p اثر P اثر P اثر

فرهنگ  اعتماد نهادي انصاف مالياتي

 مالياتي
27/3 

71/3 338/3 73/3 338/3 31/3 338/3 

 - - 338/3 83/3 338/3 83/3 - اعتماد نهادي

 

 -8دهنده اين موارد است:  مقادير جدول بالا نشان

 27متغيرهاي انصاف مالياتي و اعتماد نهادي در مجموع 

كنند. با   درصد از واريانس متغير فرهنگ مالياتي را تبيين مي

توجه به مقادير مربوط به حجم اثر شاخص ضريب تعيين اين 

غيرهاي اثر مستقيم مت -2شود.   مقدار در حد متوسط برآورد مي

لحاظ  انصاف مالياتي و اعتماد نهادي بر فرهنگ مالياتي به

(. با توجه به مقادير ضريب p ≤ 35/3آماري معنادار است )

تأثير، اثر هر دو متغير بر فرهنگ مالياتي مستقيم و در حد 

اثر غيرمستقيم متغير انصاف  -9شود.   متوسط برآورد مي

 35/3لحاظ آماري معنادار است ) مالياتي بر فرهنگ مالياتي به

≥ p انصاف مالياتي (؛ بنابراين، فرضيۀ پژوهش مبني بر اينکه

نهادي بر فرهنگ مالياتي مؤديان اثر دارد، تأييد اد ازطريق اعتم

 شود.  مي

اقتدارگرايي مالياتي ازطريق اعتماد متقابل  -9 فرضيۀ

 بر فرهنگ مالياتي مؤديان تأثير دارد.كنشگران 

هاي ارزيابي كليت الگوي معادلۀ   برآورد شاخص

ساختاري و پارامترهاي اصلي اين الگو )اثرات مستقيم و 

متغير اقتدارگرايي مالياتي بر فرهنگ مالياتي( در غيرمستقيم 

 شود:  زير گزارش مي

 
 الگوی معادلۀ ساختاری اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیر اقتدارگرایی مالیاتی بر فرهنگ مالیاتی -6شکل 
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 ارزیابی کلیت الگوی معادلۀ ساختاریهای   برآورد شاخص -11جدول 

 GOF SRMR NFI شاخص

 11/0 00/0 30/0 مقدار

 

هاي ارزيابي كليت الگوي معادلۀ ساختاري   شاخص

شده توسط  كنندۀ اين است كه الگوي مفروض تدوين بيان

شود؛ به عبارت ديگر، برازش   هاي پژوهش حمايت مي  داده

 ها به الگو برقرار است.  داده

 

 برآورد اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم متغیر اقتدارگرایی مالیاتی بر فرهنگ مالیاتی -12جدول 

 میانجی متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

ضریب 

 تعیین

 برآورد

 غیرمستقیم مستقیم کل

 p اثر p اثر P اثر

فرهنگ  اعتماد متقابل اقتدارگرايي مالياتي

 مالياتي
23/3 

95/3- 338/3 83/3- 338/3 81/3- 338/3 

 - - 338/3 99/3 338/3 99/3 - اعتماد متقابل كنشگران

 

دهنده اين موارد  مقادير برآوردشده در جدول بالا نشان

متغيرهاي اقتدارگرايي مالياتي و اعتماد متقابل  -8است: 

درصد از واريانس متغير فرهنگ  23كنشگران در مجموع 

كنند. با توجه به مقادير مربوط به حجم اثر   مالياتي را تبيين مي

رد شاخص ضريب تعيين اين مقدار در حد متوسط برآو

اثر مستقيم متغير اقتدارگرايي مالياتي و اعتماد  -2شود.   مي

لحاظ آماري معنادار است  متقابل كنشگران بر فرهنگ مالياتي به

(35/3 ≥ pبا توجه به ضرايب تأثير مي .)   توان گفت اثر متغير

اقتدارگرايي مالياتي معکوس و در حد متوسط و اثر متغير 

م و در حد متوسط برآورد شده اعتماد متقابل كنشگران مستقي

اثر غيرمستقيم متغير اقتدارگرايي مالياتي بر فرهنگ  -9است. 

بنابراين، (؛ p ≤ 35/3لحاظ آماري معنادار است ) مالياتي به

فرضيۀ پژوهش مبني بر اينکه اقتدارگرايي مالياتي ازطريق 

گذارد،   اعتماد متقابل كنشگران بر فرهنگ مالياتي مؤديان اثر مي

 شود.  ييد ميتأ

سلامت اقتصادي مسئولان ازطريق كارآمدي  -7 فرضيۀ

 بر فرهنگ مالياتي مؤديان تأثير دارد.مصارف مالياتي 

هاي ارزيابي كليت الگوي معادلۀ   برآورد شاخص

ساختاري و پارامترهاي اصل اين الگو )اثرات مستقيم و 

غيرمستقيم متغير سلامت اقتصادي مسئولان بر فرهنگ 

 شود:  مالياتي( در زير گزارش مي

 
 الگوی معادلۀ ساختاری اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیر سلامت اقتصادی مسئولان بر فرهنگ مالیاتی -7شکل 
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 های ارزیابی کلیت الگوی معادلۀ ساختاری  برآورد شاخص -13جدول 

 GOF SRMR NFI شاخص
 32/3 31/3 73/3 مقدار

 

هاي ارزيابي كليت الگوي معادلۀ ساختاري   شاخص

شده توسط  كنندۀ اين است كه الگوي مفروض تدوين بيان

شود؛ به عبارت ديگر، برازش   هاي پژوهش حمايت مي  داده

 ها به الگو برقرار است.  داده
 

 برآورد اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم متغیر سلامت اقتصادی مسئولان بر فرهنگ مالیاتی  -14جدول 

 میانجی متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

ضریب 

 تعیین

 برآورد

 غیرمستقیم مستقیم کل

 p اثر p اثر P اثر

فرهنگ  مصارف مالياتي سلامت اقتصادي

 مالياتي
21/3 

72/3 338/3 24/3 338/3 85/3 338/3 

 - - 338/3 92/3 338/3 92/3 - مصارف مالياتي

 

متغيرهاي  -8برحسب مقادير برآوردشده در جدول بالا: 

سلامت اقتصادي مسئولان و كارآمدي مصارف مالياتي در 

درصد از واريانس متغير فرهنگ مالياتي را تبيين  21مجموع 

كنند. با توجه به مقادير مربوط به حجم اثر شاخص ضريب   مي

يم متغير اثر مستق -2شود.   تعيين اين مقدار متوسط برآورد مي

سلامت اقتصادي مسئولان و كارآمدي مصارف مالياتي بر 

(. با p ≤ 35/3لحاظ آماري معنادار است ) فرهنگ مالياتي به

توان گفت اثر اين متغيرها مستقيم و   توجه به ضرايب تأثير مي

اثر غيرمستقيم متغير  -9شود.   در حد متوسط برآورد مي

لحاظ آماري معنادار  سلامت اقتصادي بر فرهنگ مالياتي به

بنابراين، فرضيۀ پژوهش مبني بر اينکه (؛ p ≤ 35/3است )

متغير سلامت اقتصادي مسئولان ازطريق كارآمدي مصارف 

 شود.  گذارد، تأييد مي  مالياتي بر فرهنگ مالياتي اثر مي

درنهايت فرضيۀ اصلي پژوهش )برازش الگوي مفهومي( 

هاي ارزيابي كليت   شاخصبررسي و برآوردهاي مربوط به 

الگو و پارامترهاي اصلي )اثرات مستقيم و غيرمستقيم 

متغيرهاي مستقل پژوهش بر فرهنگ مالياتي مؤديان( در زير 

 شود:  گزارش مي
 

 
 ل پژوهش بر فرهنگ مالیاتیالگوی معادلۀ ساختاری اثرات متغیرهای مستق -0شکل 
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 های ارزیابی کلیت الگوی معادلۀ ساختاری  برآورد شاخص -15جدول 

 GOF SRMR NFI شاخص
 38/3 31/3 93/3 مقدار

 

هاي ارزيابي كليت الگوي معادلۀ ساختاري   شاخص

شده توسط  كنندۀ اين است كه الگوي مفروض تدوين بيان

شود؛ به عبارت ديگر، برازش   هاي پژوهش حمايت مي  داده

 ها به الگو برقرار است.  داده

 

 برآورد اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر فرهنگ مالیاتی -16جدول 

 میانجی متغیر مستقل

سته
واب

ر 
تغی

م
ین 

تعی
ب 

ضری
 

 برآورد

 غیرمستقیم مستقیم کل

 P اثر P اثر P اثر

 - مندي ماليات  نظام

ان
ؤدي
ي م
يات
مال
گ 
رهن
ف

 
94/3 

83/3 338/3 83/3 338/3 - - 
 393/3 -34/3 785/3 -83/3 377/3 -84/3 اعتماد متقابل اقتدارگرايي مالياتي

 338/3 34/3 257/3 32/3 111/3 33/3 انصاف مالياتي بودن قوانين مالياتي شفاف
 - - 338/3 81/3 338/3 81/3 - انصاف مالياتي

 - - 325/3 88/3 325/3 88/3 - اعتماد متقابل كنشگران
 - - 339/3 89/3 339/3 89/3 - عدالت مالياتي
 353/3 35/3 338/3 28/3 338/3 21/3 مصارف مالياتي سلامت اقتصادي
 - - 373/3 88/3 373/3 88/3 - كارآمدي مصارف

 

مقادير برآوردشده در جدول بالا نشان دهندۀ اين موارد 

درصد از  94متغيرهاي مستقل پژوهش در مجموع  -8است: 

كنند. با توجه به   واريانس متغير فرهنگ مالياتي را تبيين مي

مقادير مربوط به حجم اثر شاخص ضريب تعيين اين مقدار 

قل شود؛ به عبارت ديگر، متغيرهاي مست  بزرگ برآورد مي

پژوهش در حد بالايي توان تبيين واريانس متغير فرهنگ 

مندي   اثر مستقيم متغيرهاي نظام -2مالياتي مؤديان را دارند. 

ماليات، انصاف مالياتي، اعتماد متقابل كنشگران، عدالت 

مالياتي، سلامت اقتصادي مسئولان و كارآمدي مصارف مالياتي 

(. با p ≤ 35/3ر است )لحاظ آماري معنادا بر فرهنگ مالياتي به

توان گفت اثر اين متغيرها بر   توجه به مقادير ضرايب تأثير مي

فرهنگ مالياتي مستقيم و در حد متوسط به پايين برآورد 

شود. در حالي كه اثر مستقيم متغيرهاي اقتدارگرايي مالياتي   مي

لحاظ آماري  بودن قوانين مالياتي بر فرهنگ مالياتي به و شفاف

اثر غيرمستقيم متغيرهاي اقتدارگرايي  -9نيست.  معنادار

بودن قوانين مالياتي و سلامت اقتصادي  مالياتي، شفاف

 35/3لحاظ آماري معنادار است ) مسئولان بر فرهنگ مالياتي به

≥ p ؛ به عبارت ديگر، متغير اعتماد متقايل كنشگران، انصاف)

متغيرها  مالياتي و كارآمدي مصارف مالياتي در رابطۀ بين اين

كند. با توجه به   با متغير فرهنگ مالياتي نقش ميانجي ايفا مي

بودن  اثر مستقيم غيرمعنادار متغير اقتدارگرايي مالياتي و شفاف

گري متغيرهاي اعتماد   قوانين مالياتي بر فرهنگ مالياتي ميانجي

گري كامل و   متقابل كنشگران و انصاف مالياتي از نوع ميانجي

اثر مستقيم معنادار متغير سلامت اقتصادي مسئولان با توجه به 

گري متغير كارآمدي مصارف مالياتي   بر فرهنگ مالياتي ميانجي

 شود.  از نوع جزئي برآورد مي

 

 نتیجه

ترين نتايج   اي از مهم  در اين قسمت ضمن ارائۀ خلاصه

پژوهش در دو مرحلۀ كيفي و كمي، وضعيت فرهنگ مالياتي 

شده با توجه به  و عوامل مرتبط با آن بين جامعۀ آماري مطالعه

شناسي اقتصادي و مالي   مباني نظري و تجربي حوزۀ جامعه
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در قالب تبيين و درنهايت تركيب نتايج كيفي و كمي پژوهش 

 شود: فرااستنباط ارائه مي

دهندۀ اين است كه  هاي مرحلۀ كيفي پژوهش نشان  يافته

ستاني را بايد در يک فرايند واكاوي و   پديدۀ ماليات و ماليات

بررسي كرد؛ فرايندي شامل سه مرحلۀ اساسي تشخيص 

كرد يا مصرف درآمدهاي   ماليات، وصول ماليات و هزينه

از اين مراحل الزامات و سازوكارهايي مالياتي كه هر كدام 

دارند كه بر نظام معنايي مؤديان دربارۀ پديدۀ ماليات 

گونه كه در بخش    ترين اين عوامل همان  تأثيرگذارند. مهم

هاي كيفي پژوهش اشاره شد، در قالب شرايط علي شامل   يافته

بودن قوانين  مندي ماليات، اقتدارگرايي مالياتي و شفاف  نظام

اي شامل انصاف مالياتي و اعتماد متقابل   لياتي، شرايط زمينهما

گر شامل عدالت مالياتي، سلامت   كنشگران و شرايط مداخله

اقتصادي مسئولان و كارآمدي مصارف مالياتي است. دربارۀ 

منزلۀ  به« گري نامتوازن مطالبه»مجموعۀ اين شرايط و عوامل 

ايي مؤديان دربارۀ گيري نظام معن مقولۀ هستۀ پژوهش در شکل

گرفتن  پديدۀ ماليات ايفاي نقش كرده و آنها را وادار به درپيش

هايي در سه سطح زير كرده است:  تعامل -راهبردها يا عمل 

منزلۀ نفع  ماليات به –طرز تلقي نسبت به پديدۀ ماليات 

منزلۀ  ماليات به –مشترک، آمادگي براي عمل يا كنش مالياتي 

تمکين جبرمحور. درنهايت اين نظام  –ي تکلي  و كنش ماليات

تعامل مؤديان مالياتي دربارۀ پديدۀ ماليات  –معنايي و عمل 

نوعي اقدام در جهت  همراه داشته است كه به  پيامدهايي را به

هاي اقتصادي غيرشفاف و   فرار مالياتي در قالب فعاليت

 شود. غيررسمي محسوب مي

تأييدكنندۀ نتايج مرحلۀ كمي پژوهش تا حد زيادي 

دهندۀ اين است كه  هاي مرحلۀ كيفي پژوهش و نشان  يافته

ميانگين متغير فرهنگ مالياتي و ابعاد بينش و كنش مالياتي 

تر از حد متوسط و ميانگين بعد منش مالياتي   مؤديان پايين

بالاتر از حد متوسط قرار دارد؛ به عبارت ديگر، مؤديان مالياتي 

شرايط و نظام اقتصادي، ماليات  بر اين باورند كه در اين

منزلۀ نفع  كنند و اعتقاد دارند به  برخلاف آن ه آنها تصور مي

كند. در سطح منش يا   مشترک همگاني و عمومي عمل نمي

منزلۀ تکلي   آمادگي براي كنش، مؤديان ماليات را به

شهروندي قبول دارند و بر اين باورند كه پرداخت ماليات 

اعي در قبال جامعه است و بايد انجام نوعي مسئوليت اجتم

شود. در سطح كنش نيز كنش مالياتي را نوعي تمکين 

دانند كه بر اراده و اختيار آنها مبتني نيست؛ بلکه     جبرمحور مي

ارادۀ سازمان امور مالياتي است كه كم و كي  اين كنش را 

كند. در تبيين اين وضعيت )مختصات فرهنگ مالياتي   تعيين مي

 توان نکات زير را مدنظر قرار داد:  شده( مي جامعۀ مطالعهدر 

تر از حد متوسط   فرهنگ مالياتي مؤديان در مجموع پايين

است و در وضعيت نسبتاً نامطلوبي قرار دارد؛ به عبارت ديگر، 

طور  اند كه به با اينکه جامعۀ آماري پژوهش مؤديان مالياتي

، فرهنگ مالياتي آنها كنند  منظم اقدام به پرداخت ماليات مي

دربارۀ دو بعد بينش و كنش مالياتي با وضعيت مطلوب فاصله 

دهندۀ فرهنگ  دارد؛ بنابراين، پرداخت منظم ماليات نشان

مالياتي مطلوب نيست؛ بلکه آن ه در اينجا اهميت دارد طرز 

تلقي افراد نسبت به ماهيت و كاركرد ماليات پرداختي آنها در 

داشتن آنها در فعاليتي است كه اقدام  ليتجامعه و هم نين عام

كنند. با توجه به نتايج پژوهش مؤديان مالياتي   به كنشگري مي

ادعا دارند ماليات، كاركرد اصلي خودش )نفع مشترک( را 

ندارد و آنها نيز براي پرداخت ماليات عامليت چنداني ندارند؛ 

ه نيست؛ به عبارت ديگر، تمکين مالياتي آنها ارادي و داوطلبان

بلکه بيشتر با تأثيرگرفتن از ارادۀ طرف مقابل )سازمان امور 

 كنند.  مالياتي( اقدام به كنش يا پرداخت ماليات مي

دربارۀ بعد منش مالياتي، فرهنگ مالياتي در وضعيت 

نسبتاً مطلوبي قرار دارد؛ به عبارت ديگر، مؤديان مالياتي در 

گيرند و   ر نظر نميسطح بينش، ماليات را نفع مشترک همگان د

بودن كنش مالياتي را تأييد  در سطح كنش ارادي و داوطلبانه

كنند؛ ولي در سطح منش يا آمادگي براي كنش مالياتي بر   نمي

اين باورند كه پرداخت ماليات نوعي تکلي  شهروندي است 

گردد   كه بايد انجام داد. دليل اين وضعيت به اين موضوع برمي

دو سطح بينش و منش مالياتي را تا حد  كه مؤديان مالياتي
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زيادي با عملکرد دولت و سازمان امور مالياتي دربارۀ ماليات 

دانند. در حالي كه منش مالياتي آنها موضوعي است   مرتبط مي

گيرد. آنها   كه به اندازۀ دو بعد ديگر از عملکرد دولت تأثير نمي

رآمدي را معتقدند در شرايطي كه ماليات حداقل كارآيي و كا

در سطح جامعه داشته باشد، وهيفه دارند نسبت به پرداخت 

 آن اقدام كنند.

از ديگر نتايج مهم مرحلۀ كمي پژوهش براي تبيين 

منزلۀ محور اصلي  عوامل مرتبط با فرهنگ مالياتي مؤديان به

مندي   اين مرحله، اثر معنادار متغيرهاي مستقل پژوهش )نظام

بودن قوانين مالياتي، عدالت  اتي، شفافماليات، اقتدارگرايي مالي

مالياتي، انصاف مالياتي، اعتماد متقابل كنشگران، سلامت 

اقتصادي و كارآمدي مصارف مالياتي( بر فرهنگ مالياتي 

مؤديان است. اثر متغيرهاي اقتدارگرايي مالياتي بر فرهنگ 

بودن قوانين  مالياتي مؤديان معکوس و اثر متغيرهاي شفاف

انصاف مالياتي، اعتماد متقابل كنشگران، عدالت مالياتي، 

مالياتي، سلامت اقتصادي و كارآمدي مصارف مالياتي بر 

فرهنگ مالياتي مستقيم برآورد شده است. براي تبيين تأثير 

توان   متغيرهاي مستقل پژوهش بر فرهنگ مالياتي مؤديان مي

 چنين گفت:

يان مندي ماليات بر فرهنگ مالياتي مؤد  تأثير نظام

كنندۀ اين است كه مؤديان مالياتي انتظار دارند دولت و  بيان

مند عمل كند و   اي نظام  گونه نظام اقتصادي در قبال ماليات به

همۀ الزامات مرتبط با پديدۀ ماليات را در نظر بگيرد و از 

بر اين پديده  [محوري پول]بعدي   شدن نوعي نگرش تک حاكم

هاي پژوهش   كه براساس يافته اجتناب كند. اين در حالي است

مندي ماليات در وضعيت چندان   شده، نظام در جامعۀ مطالعه

دليل اينکه نوعي نگرش  مطلوبي قرار ندارد؛ به عبارت ديگر، به

سيستمي مستحکم، يکپارچه و منسجم بر نظام مالياتي حاكم 

توانند در   روست. عوامل متعددي مي هايي روبه  نيست، با چالش

نقش داشته باشند.  [مندي  ضع  نظام]يري اين وضعيت گ  شکل

ترين اين عوامل كه هم در مباني نظري و تجربي   يکي از مهم

كنندگان در   پژوهش بر آن تأكيد شده است و هم مشاركت

اند، اقتصاد رانتي است   مرحلۀ كيفي پژوهش به آن اشاره داشته

ام مالياتي را كردن زمينۀ فساد اقتصادي، نظ كه علاوه بر فراهم

كند؛ بنابراين، براي اصلا  اين سيستم و ايجاد يک   تضعي  مي

نظام مالياتي منسجم و مطلوب لازم است نظام اقتصادي 

رويکرد جديدي را در نظام مالياتي كشور ايجاد و اجرا كند كه 

مند باشد. ايجاد اين   كنندۀ نوعي تفکر سيستمي و نظام ترويج

و  [سازماني]ن به عوامل دروني تفکر مستلزم توجه همزما

ستاني است   مرتبط با پديدۀ ماليات و ماليات [محيطي]بيروني 

 كنند.  مندكردن ماليات ايفاي نقش مي  كه در نظام

اقتدارگرايي يا عملکرد اقتدارگرايانۀ سازمان امور مالياتي 

طور مستقيم و  دربارۀ مؤديان از ديگر عواملي است كه به

اعتماد متقابل بين كنشکران بر فرهنگ مالياتي ازطريق تضعي  

هاي پژوهش حاضر   مؤديان اثر منفي دارد. براساس يافته

سازمان امور مالياتي در تعامل با مؤديان مالياتي نوعي 

منشي، رفتار آمرانه   هاي ارباب  اقتدارگرايي را با محوريت مؤلفه

و كنش تهديدآميز تعري  و تنظيم كرده است كه چندان 

گرفتن و شکاف   مطلوب اين افراد نيست و سبب نوعي فاصله

شود، اعتماد متقابل بين آنها را تضعي   بين كنشگران مي

كند و بر كنش مالياتي مؤديان اثر مخرب و منفي دارد؛ به  مي

عبارت ديگر، اين نوع تعامل سازمان امور مالياتي و كنشگران 

ز حالت ارادي و آن با مؤديان مالياتي، تمکين مالياتي را ا

كه ويژگي بارز و برجستۀ يک فرهنگ  -بودن آن  داوطلبانه

خارج و نوعي تمکين  -مالياتي مطلوب و كارآمد است 

كند. اين در حالي   جبرمحور را جايگزين و بر آنها تحميل مي

( عمل كنشگران اقتصادي 1997است كه بنا به نظر بورديو )

« عادات اقتصادي»دي مستدل و معقول است و در ميدان اقتصا

هاي آينده را با گذشته مرتبط كنند   آورد كه كنش  را با خود مي

؛ بنابراين، اين نوع تمکين با (8935)به نقل از سوئدبرگ و گرانووتر، 

عامليت يا كنشگري اين كنشگران در تضاد و تعارض است و 

سمت يک فرهنگ مالياتي نامطلوب و ناكارآمد سوق  آنها را به

كنند كمترين ماليات   د كه مؤديان مالياتي در آن تلاش ميده  مي

 را آن هم در ناگزيرترين شرايط پرداخت كنند.
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بودن قوانين مالياتي از ديگر متغيرهايي است كه  شفاف

طور غيرمستقيم ازطريق انصاف مالياتي بر فرهنگ مالياتي  به

مؤديان اثر دارد. مباني نظري مرتبط با فرهنگ مالياتي از 

واياي مختل  مسائل مرتبط با قوانين مالياتي را كه بر ز

ميشل اند.  فرهنگ مالياتي مؤديان تأثير دارد بررسي كرده

زي قوانين سا  ( معتقد است بايد با شفاف1997) 8كامدسوس

مالياتي و آموزش آنها به مؤديان، فرهنگ مالياتي را بهبود 

درک  ( بر اين باور است كه2000) 2و ويتو تانزيبخشيد 

دادن اطلاعات و  فرهنگ مالياتي يک كشور نيازمند آگاهي

. بيرگر نر (in: Nerre, 2001: 5)قوانين مالياتي به مؤديان است 

سازي قوانين مالياتي، ساده و   ( اعتقاد دارد شفاف2001)

كردن آنها براي بهبود فرهنگ مالياتي مؤثر است. در  فهم  قابل

قوانين مالياتي براي مؤديان،  پژوهش حاضر نيز مسئلۀ مرتبط با

بودن پايين اين قوانين است كه سبب مميزمحوري  شفاف

واسطۀ آن انصاف مالياتي  اي كه به  ماليات شده است؛ پديده

بودن قوانين  گيرد؛ به عبارت ديگر، شفاف  تحت تأثير قرار مي

مالياتي ازطريق درک انصاف مالياتي توسط مؤديان بر فرهنگ 

 گذارد.  اثر ميمالياتي آنها 

از ديگر متغيرهاي اثرگذار بر فرهنگ مالياتي مؤديان متغير 

طور مستقيم و در نقش ميانجي، بر   انصاف مالياتي است كه به

بودن قوانين مالياتي و ازطريق متغير اعتماد نهادي،  متغير شفاف

گذارد. آن ه براي مؤديان   بر فرهنگ مالياتي مؤديان تأثير مي

شده مسئله است، عملکرد منصفانۀ  امعۀ مطالعهمالياتي در ج

ات است. سازمان امور مالياتي براي تشخيص و وصول مالي

( بر اين باور است كه دولت نبايد آنقدر 1991) 9شومپيتر

شان را در توليد   ماليات از مردم طلب كند كه آنها منفعت مالي

ي آن از شان برا  يا در هر ميزاني براي استفاده از بهترين انرژي

انصاف  .(987: 8935 گرانووتر، و سوئدبرگ از نقل به)دست بدهند 

مالياتي در زمينۀ ابعاد مختلفي قابل توضيح و تبيين است. آن ه 

در پژوهش حاضر براي مؤديان مالياتي اهميت بيشتري دارد 

                                                      
1 Camdessus 
2 Tanzi 
3 Schumpeter 

شدۀ دولت و سازمان امور مالياتي  گرفته هاي در پيش   با رويه

ليات ارتباط دارد؛ به عبارت ديگر، براي تشخيص و وصول ما

هاي تشخيص و وصول ماليات چندان مبتني   ازنظر آنها رويه

بر معيارهاي منصفانه نيست و سازمان امور مالياتي حتي در 

شرايط ركود اقتصادي، نسبت به مؤديان مالياتي انعطافي ندارد 

اي منفي و بازدارنده در عملکرد اين سازمان   و اين امر نقطه

طور مستقيم بر كنش  ت. انصاف مالياتي علاوه بر اينکه بهاس

واسطۀ اثرگذاري بر اعتماد  مالياتي مؤديان اثرگذار است، به

نهادي بر فرهنگ مالياتي مؤديان تأثير دارد. براساس نظر 

 هاي اداري با تأمين معيارهاي انسجام،  ( رويه1980) 7لونتال

دقت، عاري از خطا بودن، قابليت تعميم داشتن، اخلاقي و 

 و الماسي از نقل به)شوند   پذيربودن منصفانه قلمداد مي اصلا  

؛ بنابراين، ضرورت دارد سازمان امور (227: 8939 همکاران،

هاي تشخيص و وصول   كردن رويه مالياتي براي منصفانه

يني شرايط اقتصاد و ب  هاي پژوهش واقع  ماليات در زمينۀ يافته

هاي ركود و رونق   پذيري نسبت به دوره  بازار، انعطاف

اقتصادي و اتکا به معيارهاي علمي، تخصصي و كارشناسانه 

براي تشخيص و وصول ماليات از فعالان اقتصادي را مبناي 

 عمل قرار دهد.

اعتماد متقابل كنشگران عرصۀ ماليات )مؤديان و مميزان( 

طور مستقيم و هم در نقش  ست كه هم بهاز ديگر عواملي ا

ميانجي متغير اقتدارگرايي مالياتي، در فرايند تشخيص و 

وصول ماليات بر فرهنگ مالياتي مؤديان تأثيرگذار است. با 

توجه به نتايج پژوهش اعتماد متقابل بين دو گروه كنشگران 

)مؤديان و مميزان مالياتي( دچار فرسايش شده و آنها در يک 

اعتمادي متقابل با همديگر تعامل دارند. سازمان امور   يفضاي ب

نگرد كه مؤديان در   مالياتي با اين نگاه به مقولۀ ماليات مي

كنند و   سطح عمومي ماليات واقعي خودشان را پرداخت نمي

مؤديان نيز به تخصص و تعهد كنشگران سازمان امور مالياتي 

داني ندارند. در فرايند تشخيص و وصول ماليات اعتماد چن

معاملات پولي بدون اعتماد سقوط  :گويد  ( مي1978) 5زيمل
                                                      
4 Leventhal 
5 Simmel 
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( معتقد است جوامعي كه در آن 1995) 8خواهند كرد. فوكوياما

اعتمادي غالب شده باشد، نوعي شرايط منفي را تجربه  بي

بندي دربارۀ آينده   ( اعتماد را شرط1990) 2كنند. كلمن  مي

 :Swedberg, 2003؛8935و گرانووتر، به نقل از سوئدبرگ )داند   مي

؛ به عبارت ديگر، در حالي كه اقتصاددانان اعتماد را (248

كردن نظام  كه كاركردش نرم -گرايي   هاي فايده  برحسب واژه

نگرند،   مي -اجتماعي است و مانند هر كالايي قيمتي دارد 

 كنند كه اعتماد كيفيت مستقلي دارد كه  شناسان تأكيد مي  جامعه

به سودجويي و محاسبه نيست. درنهايت اينکه   تقليل قابل

صورت نزديکي به زندگي اقتصادي و  توان گفت اعتماد به  مي

 و سوئدبرگ)مبادلات مالي كه با آينده درگيرند، مرتبط است 

دريافت و پرداخت ماليات نيز از نوع  .(783: 8935 گرانووتر،

و تقويت اعتماد  مبادلات مالي است كه با آينده درگير است

متقابل بين كنشگران اين حوزه براي تداوم مفيد و مطلوب اين 

 مبادله امري ضروري است.

عدالت مالياتي از ديگر عواملي است كه بر فرهنگ 

مالياتي مؤديان اثرگذار است، به عبارت ديگر اينکه نظام 

مالياتي تا چه حد در جهت وصول ماليات از فعالان اقتصادي 

كند براي مؤديان مالياتي مهم است. فعالان   مل ميعادلانه ع

ها به ترتيبي است   اقتصادي بايد اعتماد كنند كه وضع ماليات

پردازد. در مورد عادلانه   كه هر كس سهم عادلانه خود را مي

بودن ماليات دو مفاد كلي و دو ضابطه وجود دارد؛ دو مفاد 

لت افقي از كلي عدالت افقي و عدالت عمودي هستند، در عدا

شود. عدالت   هاي مشابه اخذ مي  درآمدهاي مشابه، ماليات

عمودي نيز به مفهوم گرفتن ماليات بيشتر از صاحبان درآمد يا 

اند از:   ثروت بيشتر است. دو ضابطه عدالت مالياتي نيز عبارت

توان پرداخت و فايده. ضابطه توان پرداخت به اين معناست 

شود كه قدرت پرداخت بالايي   يكه ماليات از كسي گرفته م

دارد بر اساس ضابطه فايده منطقي است كه اشخاص حقيقي 

يا حقوقي كه از خدمات بخش عمومي استفاده بيشتري 

برند، در پرداخت ماليات هم مشاركت بيشتري داشته باشند   مي
                                                      
1 Fukuyama 
2 Coleman 

. اين در حالي است كه بنا به نظر (858-852: 8937)دادگر، 

عه مورد مطالعه، مفاد و ضوابط عدالت مؤديان مالياتي در جام

معافيت مالياتي برخي از ]مالياتي در راستاي قوانين غيرعادلانه 

، دايره شمول مؤديان [هاي اقتصادي  افراد، نهادها و بنگاه

محدود شدن ماليات به گروه خاصي از فعالان ]مالياتي 

عدم تناسب ماليات ]و وصول غيرعادلانه ماليات  [اقتصادي

   با چالش [تي با ميزان فعاليت اقتصادي و درآمد افراددرياف

 مواجه است. 

از ديگر عوامل مرتبط با فرهنگ مالياتي مؤديان ميزان 

سلامت اقتصادي مسئولين است كه به طور مستقيم و با 

گري متغير كارآمدي مصارف مالياتي بر اين پديده تأثير   ميانجي

و اقتصادي به چه ميزان دارد. اينکه مسئولين و مديران سياسي 

كرد منابع   از سلامت مالي لازم برخوردار هستند و در هزينه

مالي حساسيت لازم را دارند و هم نين در جهت مبارزه با 

مفاسد مالي و اقتصادي تا چه حدي جدي و قاطعانه عمل 

كنند نشان دهنده سلامت اقتصادي آنها نزد مؤديان است.   مي

ير سلامت اقتصادي بر فرهنگ مالياتي در جهت تبيين تأثير متغ

توان گفت وضعيت نامطلوب سلامت اقتصادي يا به   مي

تواند مشروعيت دولت و   عبارت ديگر فساد اقتصادي مي

كارايي اقتصادي آن را كاهش دهد. بنابراين شهروندان در 

كنند تا از   شرايط مشروعيت اندک دولت و حکومت تلاش مي

. (891: 8937)دوگراف و همکاران،  كنندماليات دادن اجتناب 

( بر اين باورند كه فساد 2001) 9اغلو و همکاران عجم

كند در بخش غيررسمي فعال شود تا از   وكار را وادار مي كسب

 همکاران، و دوگراف )به نقل ازگر بگريزد   ماليات و قوانين تنظيم

اتي ( دربارۀ نگرش به فرار مالي2006) 7مطالعۀ تورگلر .(8937

دهد وقتي شهروندان فکر   در اروپاي شرقي و مركزي نشان مي

كنند فساد زياد است احتمال آنکه بگويند مايل به پرداخت   مي

يابد؛ بنابراين، يکي از تأثيرات   ماليات هستند كاهش مي

غيرمستقيم فساد يا به عبارت ديگر سلامت اقتصادي پايين اين 

 از نقل به)ليات نپردازند كند ما  است كه مردم را متقاعد مي

                                                      
3 Acemoglu et al.  
4 Torgler 
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در نتيجه توجه به سلامت  .(893-878: 8937 همکاران، و دوگراف

اقتصادي و مبارزه با فساد و مفسدان براي تقويت فرهنگ 

هاي غيررسمي   مالياتي مؤديان و جلوگيري از گسترش فعاليت

 ناپذير است.  و اقتصاد زيرزميني امري اجتناب

سلامت اقتصادي مسئولان، بر متغير ديگري كه مرتبط با 

تر ازنظر   فرهنگ مالياتي مؤديان تأثير دارد و به عبارت دقيق

دهد، نحوۀ   ستاني معنا مي  مؤديان به پديدۀ ماليات و ماليات

كرد ماليات ازطرف دولت است. اينکه درآمدهاي مالياتي   هزينه

شود   تا چه حد براي حل مسائل و مشکلات جامعه مصرف مي

مدي لازم را در جامعه دارد، بر باور مالياتي مؤديان و كارآ

مالياتي اثرگذار است. مؤديان مالياتي انتظار دارند مالياتي كه 

كنند اثربخشي لازم را در جامعه داشته باشد و   پرداخت مي

شان را در سطح جامعه ببينند. در   نمود بيروني مالياتي پرداختي

مالياتي با فرهنگ مالياتي تبيين رابطۀ متغير كارآمدي مصارف 

شناسي مالي، شومپيتر   با استناد به مباني نظري حوزۀ جامعه

تواند براي اهداف مختلفي   هاي دولت مي  معتقد است هزينه

طور آشکار آثار   ازجمله جنگ، رفاه و... استفاده شود و اين به

اي   . در جامعه(8935)سوئدبرگ و گرانووتر،  مهمي خواهد داشت

دم معتقد باشند دولت پرداخت مالياتي آنها را ارج كه مر

نهد و آن را در جايگاه درست و براي رفاه حال بيشتر خود   مي

بيشتري از قوانين مالياتي تمکين كند، با ميل   مردم صرف مي

 كنند.  مي

هاي مرحلۀ كيفي و كمي پژوهش   درنهايت براساس يافته

گري   پيرامون مطالبهتوان استنباط كرد كه پديدۀ ماليات   مي

متقابل بين دو گروه كنشگر )دولت و فعالان اقتصادي( شکل 

گري توجه به موضوع   يابد؛ در اين مطالبه  گيرد و تداوم مي مي

هاي نظري و تجربي   منزلۀ محور بيشتر تبيين به« منفعت»

شناسي   )شومپيتر، وبر، توكويل، كلمن، بورديو( حوزۀ جامعه

ري ضروري است؛ به عبارت ديگر، بايد اقتصادي و مالي ام

 8؛ وبرتلاش كرد تحليل را در سطح منفعت نيز انجام داد

هاي آدمي را جهت   كند كه منافع كنش  ( استدلال مي1946)

                                                      
1 Weber  

كنند؛ اما شيوۀ نگرش كنشگران به جهان   دهند و هدايت مي مي

ها را   )ازجمله نگرش به منافع خودشان( جهت كلي اين كنش

. براساس نظر بورديو (in: Swedberg, 2003)تعيين خواهد كرد 

كشاند و   ( منفعت است كه كنشگر را به مشاركت مي1990)

ارد و اينکه منفعت كردن را د كند كه بازي ارزش بازي  قانع مي

كند و ازطريق اين واقعيت است كه ارزش   سهم ايجاد مي

منزلۀ قواعد  پيگيري دارد. از اين منظر نهادها را نيز نبايد به

منزلۀ پيکربندي متمايز منافع و روابط  ديد؛ بلکه بايد به

؛ بنابراين، (8935)به نقل از سوئدبرگ و گرانووتر، اجتماعي فهميد 

گيري مؤديان مالياتي دربارۀ پديدۀ   تحليل جهت توان گفت  مي

ماليات يا فرهنگ مالياتي آنها علاوه بر توجه به عواملي كه 

منزلۀ يکي از  بررسي شد، مستلزم توجه به موضوع منفعت، به

شناسي مالي   ها در حوزۀ جامعه  محورهاي اصلي تحليل پديده

است. بر همين اساس با توجه به رنگ تاريخي روحيۀ 

هاي   منزلۀ يکي از ويژگي به [خاستگاه منفعت]گري   محاسبه

توجه به فشار  -اصفهان  -شده  بارز كنشگران جامعۀ مطالعه

مالياتي بر مؤديان، عملکرد منصفانه براي وصول ماليات، 

كرد مطلوب   هاي ركود و رونق و هزينه  پذيري در دوره  انعطاف

مندانۀ آنها در بازي   ضايتداشتن داوطلبانه و ر   ماليات براي نگه

مالياتي و پذيرفتن اين موضوع كه بازي مذكور ارزش 

كردن دارد و هم نين ممانعت از فرار مالياتي آنها در  بازي

هاي اقتصادي غيرشفاف و غيررسمي، امري   چارچوب فعاليت

 ناپذير براي دولت مالياتي است.  اجتناب
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